
المحطة الخامسة:

ایستگاه پنجم: 

شيء من سيرته (عليه السلام) مع أنصاره والناس

اشاره به گوشه هایی از رفتار ایشان (عليه السلام) با مردم و انصارش 

أنتم كفيتموني مؤنتهم !
 شما بار زحمت آنها را از دوش من برداشته اید 

هـــذه كـــلمة لـــلسيد احـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام)، يشهـــد فـــيها 
لأنـصاره الـذيـن يـبيّنون حـقّه لـلناس، ويـلاقـون فـي سـبيل ذلـك 
شـتىّ صـنوف الأذى مـن الـكثير مـنهم، كـالاسـتهزاء والسخـريـة 

والسب، وما شابه:

این سخنان سید احمد الحسن (عـليه السـلام) است که در آن براي انصارش شهادت 
می دهد؛ کسانی که حق را براي مردم آشکار می سازند و در این راه از بسیاري از 
متحمل  را  آن  مانند  و  استهزاء  و  ریشخند  قبیل  از  فراوانی  اذیت هاي  و  آزار  مردم، 

می شوند: 



[ أعــــــانــــــكم الله عــــــلى هؤلاء، والله أنــــــا لــــــم أواجــــــهم، أنــــــتم 
كــفيتمونــي مؤنــتهم، ولــكن - والله - أحــيانــاً أجــلس أبــكي عــلى 
مـا حـصل مـع عـلي (عـليه السـلام)، وأمـثال هؤلاء الـذيـن يـواجـهوكـم 
الــيوم يــتقافــزون فــوق رأســه، يــقولــون لــه: كــم شــعرة بــلحيتي، 

ومن هذه التوافه ].
«خداوند شما را در برابر این افراد یاري کند! به خدا سوگند من با آنها رویارو 
نشده ام، شما بار زحمت آنها را از دوش من برداشته اید؛ ولی به خدا سوگند، گاهی 
اوقات می نشینم و بر آنچه براي حضرت علی (عـليه السـلام) رخ داد اشک می ریزم. امثال 

کسانی که با آنها مواجه می شوید بر سرش یورش  بردند و به او گفتند: چند تار مو در 
ریش من است! و این از بهیمت و حیوان صفتی آنان است.» 

* * *

ليكن كلّ واحد منكم أمُّة !
 هر یک از شما باید یک امت باشد 

سـأنـقل الآن كـلمة لـلسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) لأنـصاره 
الكرام.

اکنون بیاناتی از سید احمد الحسن (عـليه السـلام) را که خطاب به انصار گرامی اش 
ایراد فرموده نقل می کنم. 

أمـا قـصّتها: فـهي أنّ أحـد الأنـصار كـان قـد تـأخّـر فـي إيـمانـه 
بــدعــوة الحق المــباركــة، فــكتب إلــى الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه 
الســلام) يــعتذر عــن تــأخّــره فــي نــصرتــه وتــلبية دعــوتــه، ويــرجــوه 



مـتوسـلاً بـأمُّـه فـاطـمة الـزهـراء عـليها السـلام أن يـدعـو لـه ولأهـل 
بــيته، وأنــهم إن كــانــوا مــن الأشــقياء أن يــمحو الله اســمهم مــن 
سجــل الأشــقياء ويــكتبه فــي سجــل الــسعداء بــبركــة محــمد وآل 

محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
تاخیر  حق  مبارك  دعوت  به  گرویدن  در  که  انصار  از  یکی  آن:  ماجراي  اما  و 
می ورزید، نوشته اي خدمت سید احمد الحسن (عـليه السـلام) فرستاد و در آن بابت تعلل 
ایشان  از  وي  کرد.  عذرخواهی  دعوتش  به  لبیک گویی  و  ایشان  نصرت  در  خود 
درخواست کرد با توسل به مادرش فاطمه زهرا (عـليها السـلام) براي او و خانواده اش دعا 
کند، و این که اگر آنها جزو اشقیا هستند، خداوند اسم شان را از پرونده ي اشقیا پاك 
کند و به برکت محمد و آل محمد (صـلوات الله عـليهم أجـمعین) در طومار سعیدان ثبت و 

ضبط فرماید. 

ولمــا كــانــت إجــابــة الــسيد (عــليه الســلام) عــامــة بــاعــتقاده، ارتــأى 
بــــثهّا لجــــميع المؤمــــنين عــــسى وأن تــــصادف قــــلباً واعــــياً لــــها، 

ويكون كما يريد حجة الله وخليفته. 
از آنجا که سید (عـليه السـلام) معتقد بود پاسخ او حالت عمومی دارد، لذا آن را براي 
همه ي مؤمنین منتشر می کنم، شاید که به قلبی وارد شود که در آن اندیشه نماید و 

آن گونه شود که حجت و خلیفه ي الهی خواستار آن است. 

وهذا نص كلامه (عليه السلام): 
این متن کلام ایشان (عليه السلام) است: 

[ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين

وصــلّى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة والمهــديــين وســلّم 
تسليماً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بسم االله الرحمان الرحیم 
و الحمد الله رب العالمین 

و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً 
السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته 

أسـأل الله أن يـوفـقكم لـكلِّ خـير ويـجنبكم كـلّ شـر، ومـا قـدري 
أنــا الــعبد المــسكين الــراجــي مــغفرة ورحــمة ربــه لأقــول إنّ هــذا 

سعيد وذاك شقي. 
از خدا مسئلت می نمایم که شما را بر هر خیر موفق بگرداند و از هر شر و پلیدي 
دور بدارد. منِ بنده ي مسکین که به غفران و رحمت پروردگارش چشم امید دارم، چه 

هستم که بگویم این سعادتمند است و آن شقی! 

جـــــئت لأشهـــــد للحق ولأبُـــــيّن طـــــريق الحق، جـــــئت لأنُـــــقض 
هــيكل الــباطــل وأبــني بــحول الله وقــوتــه وبــمعونــة المؤمــنين بــه 
ســـبحانـــه هـــيكل الحق، بـــل أنـــا عـــلامـــة مـــن عـــلامـــات الـــطريق، 
فــإيـّـاكــم أن تــنشغلوا بــالــعلامــة، وتــغفلوا عــن الــغايــة والــغرض، 
فــغايــتكم الــوصــول وغــرضــكم المــعرفــة، بــل أرجــو مــن الله ومــنكم 
أيـها الـسادة الأبـرار أن تـكونـوا أنـتم كـذلـك عـلامـات فـي طـريق 
الله، وبـــمنزلـــة الأدلـــة فـــي الـــفلوات، هـــداة إلـــى الحق، إلـــى الله 

سبحانه ترشدون من ضلّوا الطريق. 
من آمده ام تا به حق شهادت دهم و راه حق و حقیقت را آشکار سازم؛ آمده ام تا 
شالوده ي باطل را در هم شکنم و به حول و قوه ي الهی و با کمک کسانی که به آن 
ایمان دارند، ساختار حق را بنا سازم؛ بلکه من خود یکی از نشانه هاي راه هستم؛ پس 
بر حذر باشید از این که به نشانه مشغول شوید و غایت و هدف را از یاد ببرید. غایت 
شما رسیدن است و هدف تان معرفت. بلکه از خداوند درخواست دارم و به شما بزرگان 
ارجمند امیدوارم که شما نیز این گونه نشانه هایی در مسیر الهی باشید، و به منزله ي 
دلالت هایی در مفازه ها (بیابان هاي بی آب و علف) و هدایت کنندگان به حق و به 

خداي سبحان، که افراد ره گم کرده را هدایت و راهنمایی می کنید، باشید.  

كــــونــــوا عــــلى يــــقين كــــامــــل أنّ الله ســــبحانــــه مــــعكم دائــــماً، 
اخــلصوا لله ســبحانــه، وكــلّ واحــد مــنكم ليحــمل الحق وحــده لا 



يـرى مـعه إلا الله، ولـيقاتـل الـباطـل كـلّه بـالـيقين، هـكذا لـيكن كـلّ 
واحد منكم أمُّة. 

خداوند  براي  است.  شما  با  همواره  سبحان  خداي  که  باشید  داشته  کامل  یقین 
سبحان اخلاص ورزید. هر یک از شما باید به تنهایی حق را برگیرد و جز خدا چیز 
دیگري را با آن را نبیند، و با همه ي باطل با یقین ستیز کند، به این ترتیب هر یک از 

شما باید خود یک امت باشد. 

إيـّــاكـــم أن تـــتكّلوا عـــلى أحـــد، إيـّــاكـــم أن تـــتكلوا عـــلى أحـــمد 
الـحسن الـعبد الـذي يـموت، بـل لـيكن تـوكـلكم عـلى الـربِّ الـذي لا 
ـلُونَ﴾ (إبـراهـيم: ١٢)، فـنعم الـربُّ  ـلِ الْمـُتوََكِّ يـموت ﴿وَعَـلَى اللهَِّ فـَلْيَتوََكَّ
ربــــكم؛ لأنــــه الــــكريــــم الــــذي يــــعطي نــــفسه لــــلمتقين المــــوقــــنين 
المخـــــلصين، جـــــاهـــــدوا فـــــي الله واعـــــملوا أن تـــــكونـــــوا كـــــذلـــــك؛ 
ليســــتيقظ بــــكم الــــنيام ويــــحيى المــــوتــــى، ولــــيرى بــــكم الــــعمي 
ويــسمع الــصم، لــيكن كــلّ واحــد مــنكم عــلى يــقين كــامــل أنــه لــو 

حمل الحق وحده وقاتل الباطل وحده لانتصر بالله وحده. 
بپرهیزید از این که بر کسی توکل و تکیه نمایید. بر حذر باشید از این که بر احمد 
الحسن بنده اي که مرگ فرجام او است توکل کنید؛ بلکه توکل تان فقط بر خدایی 
باشد که هرگز نمی میرد: «(و تـوکـل کـنندگـان بـر خـدا تـوکـل کـنند)»  (ابراهیم: 12). 
پروردگار شما برترین پروردگار است، زیرا او کریمی است که خودش را به متقین 
بایقین مخلص عطا می کند. در راه خدا جهاد کنید و بکوشید که چنین باشید؛ تا به 
وسیله ي شما خفتگان بیدار و مردگان زنده گردند، و با شما کوران ببینند و کران 
بشنوند. هر یک از شما یقین کامل داشته باشد که اگر به تنهایی حق را به دوش کشد 

و با باطل مبارزه نماید، خداي واحد را یاري نموده است. 

فـــــهنيئاً لـــــكم جـــــهادكـــــم مـــــع الـــــحق ســـــبحانـــــه، وهـــــنيئاً لـــــكم مـــــحاربـــــتكم 
للباطل.

پس جهادتان در رکاب حق، و جنگ تان با باطل، گوارای وجودتان 

باد.



والحـــمد لله الـــذي مَـــنَّ عـــليَّ وعـــرفّـــني وجـــمعني بـــكم أيـــها 
الــــسادة الــــكرام الــــبررة، إنّ فــــضل الله عــــليَّ عــــظيم، وأمــــلي أنّ 

الكرام أنصار الحق يتفضّلون عليَّ بدعائهم.
و سپاس خدایی را که بر من منت نهاد و مرا شناخت عطا فرمود و با شما سروران 
گرامی و نیکوکار، یک جا گرد آورد؛ فضل خداوند بر من بزرگ است و امید دارم که 

بزرگواران انصار حق، با دعاي خویش بر من منت نهند. 

والحمد لله الذي لم يجعلني جباراً شقياً.

واستغفر الله لي ولكم.

المذنب المقصر
أحمد الحسن

٢٠ / ذي الحجة / ١٤٢٨ هـ. ق ].

و سپاس خدایی که مرا جبار و شقی نساخت 
و از خدا براي خود و شما طلب مغفرت می نمایم. 

گناهکار  تقصیرکار 
1احمد الحسن - 20 ذي الحجه 1428 هـ ق»  

* * *

من يظن أنه قطّع حباله مع الدنيا:
 کسی که گمان می کند ریسمان اش (دلبستگی) به دنیا 

را قطع کرده است 

1  - برابر با ١٠ دی ماه ١٣٨۶ (مترجم).



نـقول عـن الـدنـيا دائـماً إنـها دار سـراب ووهـم، ولـكن بـالـرغـم 
مــن إدراكــنا هــذه الــحقيقة، أو لا أقــل ســماعــنا عــنها مــن خــلال 
الـنصوص الـديـنية الـكثيرة، لا زالـت الـحبال مـوثـوقـة بـها، ولـكن 

قد يخطر في بال بعضنا أنه بدأ يقطّع بعضاً منها.
ما همواره دنیا را به دار سراب و خیال توصیف می کنیم ولی با وجود فهمی که 
نسبت به این حقیقت داریم، یا دست کم چیزي که در این باره از طریق متون دینی 
فراوان به گوشمان خورده است، باز هم ریسمان هاي (دلبستگی) دنیا همچنان محکم 
و استوار است، ولی شاید در ذهن بعضی چنین خطور کند که وي برخی از این رسَن ها 

را قطع کرده است. 

ســألــت الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) عــن ذلــك ذات مــرة، 
فقال: 

یک بار در این خصوص از سید احمد الحسن (عليه السلام) پرسیدم. ایشان فرمود: 

[ الإنــــسان دائــــماً يــــبقى يــــجاهــــد نــــفسه وهــــواه والــــدنــــيا 
وزخـرفـها والـشيطان حـتى آخـر لحـظة مـن حـياتـه. مـن يـقول إنـه 
قـطّع حـبالـه مـع الـدنـيا فـهو كـاذب، وقـد ابـتلي بـأمـر عـظيم يـقيدّه 
فـي الـظلمة، وهـو الـعجب. فـلابـد لـلإنـسان دائـماً أن يـبقى يـلوم 
نـفسه ويـعتبر نـفسه مـقصراً وظـالمـاً ومـذنـباً، نـحن نـعمل ولـكن 

لا نقيّم عملنا، يوجد من يُقيّم أعمالنا، يوجد من يدُين ].
و  دنیا  هوسش،  و  هوا  نفسش،  با  عمرش  لحظه ي  آخرین  تا  و  همواره  «انسان 
زیبایی ها و تجملات آن، و با شیطان در حال مجاهده است. کسی که بگوید رشته هاي 
وابستگی به دنیا را گسسته است، دروغ گو است و چنین کسی به درد عظیمی که او را 
در ظلمت به قید و بند می کشد یعنی عُجب و خود بزرگ بینی، مبتلا گشته است. 
انسان باید به طور دایم خودش را سرزنش کند و خویشتن را مقصر و ستمکار و 
گنهکار بداند. ما عمل می کنیم ولی براي عمل مان قیمت و ارزشی تعیین نمی کنیم. 
کسی هست که کارهاي ما را قیمت گذاري کند، و کسی هست که به آن جزا و پاداش 

دهد». 



ولـكن هـل يـعني هـذا أنّ الانـسان يـبقى مهـبطاً رأسـه دائـماً، 
أو يـــمكنه أن يـــنظر عـــلامـــة الـــرضـــا فـــي وجـــه مـــن يـُــديـــن ويـُــقيّم 

الأعمال ؟ 
ولی آیا این به آن معنا است که انسان همواره سر به زیر بماند؟ یا نه چه بسا بتواند 
نشانه ي رضا را در چهره ي کسی که اعمال را جزا می دهد و قیمت می نهد، نظاره 

کند؟ 

هذا ما خطر في بالي، فسألته عنه، فأجاب (عليه السلام): 
این چیزي است که به ذهنم خطور کرد و آن را از ایشان (عـليه السـلام) سؤال کردم. 

ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود: 

[ هـذا أمـر يـرجـع لمـن يـُديـن، فـهو إن شـاء بشّـر، وإن شـاء لا؛ 
لــــعلمه بــــالــــنفوس ومــــا يــــصلحها، أي ربــــما يــــخبرك أنـّـــك قــــد 
أحـــــسنت فـــــيصيبك الـــــعجب، فـــــهو أعـــــلم بـــــما يـــــصلحك، قـــــال 
تـعالـى: ﴿لَـهُمُ الْبشُْـرَى فِـي الْـحَياةِ الـدُّنْـيَا وَفِـي الآخِـرةَِ لاَ تَـبدِْيـلَ 

لِكَلمَِاتِ اللهِّ ذلَِكَ هُوَ الْفَوزُْ الْعَظِيمُ﴾ (يونس: ٦٤) ].
«این مساله به کسی که جزا می دهد بازمی گردد؛ او اگر بخواهد مژده می دهد و 
گرنه خیر؛ چرا که او از ارواح و آنچه که به صلاح آن است آگاهی دارد؛ یعنی چه بسا 
شما را با خبر کند که کار نکویی انجام داده اي و شما را عجب دربرگیرد. پس او به 
می فرماید: «(بــشارت  متعال  خداوند  است.  داناتر  می آورد،  اصلاح  به  را  شما  آنچه 
ایــن  ســخن خــدا دگــرگــون نــمی شــود،  اســت ایــشان را در دنــیا و آخــرت، 

است کامیابی بزرگ)»  (یونس: 64). 

* * *



نصيحته إلى كلّ من يتصدّى للمناظرة من 
الأنصار:

 نصیحتی براي هر یک از انصار که به مناظره می پردازد 

هـذا نـصّ نـصيحة الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) إلـى كـلِّ 
من يتصدى للمناظرة وبيان الحق للناس من أنصاره الكرام:

انصار  از  دسته  آن  تک  تک  به  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  سید  اندرز  متن  این 
بزرگوارش است که به مناظره و بیان حق براي مردم روي می آورند: 

[ إلــى ....... وإلــى كــل مــن يــتصدّى لــلمناظــرات مــن أنــصار 
الإمام المهدي (عليه السلام) حفظهم الله

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة والمهــديــين وســلّم 
تسليماً كثيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
«به .... و به تمام کسانی از انصار حضرت مهدي (عـليه السـلام) (خدا حفظشان کند) 

که به مناظره می پردازند 
بسم االله الرحمان الرحیم 
و الحمد الله رب العالمین 

و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا 
السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته 

أرجـو مـنك أن تـتوكـل عـلى الله تـوكـلاً حـقيقياً بـكلِّ قـلبك، ولا 
تــعتمد عــلى فــهمك، بــل أخــلص لله ســبحانــه وتــعالــى حــتى لا 
تـرى نـفسك بـل تـراه هـو سـبحانـه، هـو فـقط، عـندهـا تـجعل الله 
ينطق على لسانك ويقول ما يريد بك ويظهر حقه من خلالك.



از شما خواهش می کنم که بر خدا توکل کنی، توکلی حقیقی با همه ي قلبت؛ و بر 
فهم و درکت تکیه ننمایی، بلکه خود را براي خداي سبحان خالص کنی تا جایی که 
خود را نبینی بلکه او را نظاره گر باشی؛ فقط او را! در آن هنگام خدا با زبان تو سخن 
می گوید و آنچه را که بخواهد به وسیله ي تو می گوید و به واسطه ي تو حقش را ظاهر 

می گرداند.

رْ خَــدَّكَ  إيـّـاك أن تــغتر أو أن تــظن بــنفسك الــظنون ﴿لَا تـُـصَعِّ
لـِـلنَّاسِ ولََا تـَـمْشِ فِــي الْأرَضِْ مَــرحَــاً إنَِّ اللهََّ لَا يـُـحِبُّ كُــلَّ مُــخْتاَلٍ 
فـَــــخُورٍ﴾ (لـــــقمان: 18)، فـــــمن أنـــــت، ومـــــن أيـــــن مـــــبدأك، وإلـــــى أيـــــن 
مـــنتهاك ؟ أنـــت إن ذكـــرت نـــفسك وغـــفلت عـــن ربـــك فـــأنـــت ظـــلمة 
ومـبدأك مـنيّ ومـنتهاك جـثة لـولا أنـها تـدفـن لـتمنىّ مـن تـعيش 
مــعهم الــيوم أنــك لــم تــكن، وإن ذكــرت ربـّـك وكــنت مــن الــذاكــريــن 
فـي كـل حـال وآن فـأنـت نـور وروح قـدسـية تـتمسّح بـها المـلائـكة 
وتـتبركّ بـالـدنـوّ والاقـتراب مـنها؛ حـيث إن مـبدأك ومـنتهاك هـو 
الله سـبحانـه وتـعالـى عـلواً كـبيراً، فـانـظر فـي أمـرك وتـدبـّر حـالـك 

واختر من تريد أن تكون.
برحذر باش از این که غرَّه شوي یا به خود گمان ها ببري. «(بـا تـکبر، از مـردم 
زیــــــرا خــــــدا هــــــیچ  روی مــــــگردان و بــــــا خــــــودپــــــسندی بــــــر زمــــــین راه مــــــرو، 
نـازخـرامـنده ی فخـرفـروشـی را دوسـت نـدارد)»  (لقمان: 18). از کجا آمده اي، مبداء 
تو کجا است و سرانجام تو به کجا ختم می شود؟ اگر تو خویشتن را یاد کردي و از 
خدایت غفلت ورزیدي، در ظلمت هستی و مبداء تو «نطفه» و فرجام تو نیز «جسدي» 
خواهد شد که اگر به خاك سپرده نشود، کسانی که امروز با آنها زندگی می کنی، آرزو 
می کردند که اي کاش تو نبودي؛ و اگر خدا را یاد کردي و از جمله کسانی بودي که 
در هر لحظه و هر آنی به یاد خدا هستند، تو نور و روح قدسی می شوي که فرشتگان 
او را مسح می کنند و با نزدیک شدن به او، به آن تبرك می جویند. در آن هنگام مبداء 
و منتهاي تو خداوند سبحان که بسی برتر و والاتر است، خواهد بود. در کار خود نظاره 

کن، و در حال خود بیاندیش و بنگر که کدام یک می خواهی باشی. 

الله ســبحانــه وتــعالــى يــحبكّم، ولهــذا فــإن غــفلتم عــن ذكــره 
وظـننتم أنـكم قـادرون ومـنتصرون بـأنـفسكم وبـقدرتـكم فـإنـه لـن 
يــتركــكم لــلشيطان ليســتحوذ عــليكم، بــل يــذكّــركــم ويــنبهّكم كــما 



ذكّــر مــن كــان قــبلكم ونــبهّهم بــالهــزيــمة والانــكسار أمــام الأعــداء 
والـكفار، وهـا أنـتم تـذكـرون أحُـد وحُـنيناً عـندمـا ظـنّ المسـلمون 
أنــــهم قــــادرون عــــلى الــــنصر بــــأنــــفسهم وغــــفلوا عــــن ذكــــر الله 
فـرحـمهم الله وذكّـرهـم بـه سـبحانـه، عـندمـا جـعلهم يـذوقـون طـعم 
الانــكسار والهــزيــمة، وهــذا لأنّ الــنصر الــحقيقي هــو الانــتصار 
عـلى الـنفس والإخـلاص لله سـبحانـه وتـعالـى: ﴿لَـقَدْ نَـصَركَُـمُ اللهُّ 
فِــي مَــوَاطِــنَ كَــثِيرةٍَ وَيـَـومَْ حُــنيَْنٍ إذِْ أعَْــجَبتَكُْمْ كَــثرْتَـُـكُمْ فـَـلَمْ تـُـغْنِ 
ــــيْتمُ  عَــــنكُمْ شَــــيْئاً وَضَــــاقَــــتْ عَــــلَيْكُمُ الأرَضُْ بِــــمَا رحَُــــبتَْ ثـُـــمَّ وَلَّ

مُّدْبِرِينَ﴾ (التوبة : ٢٥).
خداوند سبحان و تعالی شما را دوست می دارد و لذا اگر از یاد او غفلت بنمایید و 
چنین بپندارید که شما با خویشتن خویش و با قدرت  خودتان توانا هستید و غالب، او 
متنبه تان  و  متذکر  بلکه  گردد،  چیره  شما  بر  تا  وانمی گذارد  شیطان  براي  را  شما 
می سازد، همان طور که پیشینیان شما را با شکست و عجز در برابر دشمنان و کفار، 
متذکر ساخت و تنبیه نمود. آري شما احُدُ و حنین را به یاد می آورید؛ آن هنگام که 
مسلمانان پنداشتند می توانند به وسیله ي خودشان به پیروزي دست یابند، و از یاد خدا 
غافل شدند، و خداوند به آنها رحم فرمود و ایشان را به وجود سبحانش متذکر ساخت، 
و این زمانی بود که خداوند طعم شکست و ناکامی را به آن ها چشاند؛ از آن رو که 
پیروزي حقیقی، پیروز شدن بر نفس و اخلاص براي خداوند متعال است. می فرماید: 
«(خـدا شـما را در بـسیاری از جـاهـا یـاری کـرد و نـیز در روز حـنین، آن 
گــاه کــه انــبوهــی لــشکرتــان شــما را بــه شــگفت آورده بــود ولــی بــرای شــما 
ســـــــودی نـــــــداشـــــــت و زمـــــــین بـــــــا هـــــــمه ی فـــــــراخـــــــیش بـــــــر شـــــــما تـــــــنگ شـــــــد و 

بازگشتید و به دشمن پشت کردید)»  (توبه: 25). 

فــــإيـّـــاك أن تــــفرح بــــنصر حــــقّقته، الــــلهم إلا إن كــــان فــــرحــــك 
لانـتصار ديـن الله ولـيس لـنفسك وبـنفسك، وتـذكّـر قـولـه تـعالـى: 
﴿لَا تـَفرَْحْ إنَِّ اللهََّ لَا يـُحِبُّ الْـفرَحِِـيَن﴾ (الـقصص: ٧٦)، وقـولـه تـعالـى: 
﴿لـِـكَيلَْا تـَـأسَْــوْا عَــلَى مَــا فـَـاتـَـكُمْ ولََا تـَـفرْحَُــوا بِــمَا آتـَـاكُــمْ وَاللهَُّ لاَ 

يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾ (الحديد: ٢٣).
مبادا به خاطر نصرتی که محقق ساخته اي، خوشحال و سرمست شوي، مگر این 
که خرسندي شما به خاطر پیروز شدن دین خدا باشد، و نه براي خودت و به خاطر 



خودت، و این سخن خداي متعال را به یاد آر که فرمود: «(سـرمسـت مـباش، زیـرا 
خـدا سـرمسـتان را دوسـت نـدارد)»  (قصص: 76) و نیز فرمود: «(تـا بـر آنـچه از 
دســـــتتان مـــــی رود انـــــدوهـــــگین نـــــباشـــــید و بـــــه آنـــــچه بـــــه دســـــتتان مـــــی آیـــــد 
شـــــــادمـــــــانـــــــی نـــــــکنید و خـــــــدا هـــــــیچ مـــــــتکبر خـــــــودســـــــتایـــــــنده ای را دوســـــــت 

ندارد)»  (حدید:  23). 

واعـلموا سـددكـم الله، أنّ مـن أراد شـيئاً أعـدّ لـه عـدتـه، فـكونـوا 
جــميعاً كــالــبنيان المــرصــوص وأعــدوا الــعدة، وهــيّئوا أنــفسكم 
بـالـعلم والـعمل الـجادّ والإخـلاص لله سـبحانـه وتـعالـى، وعـليكم 
 ً بـالـطهارة والـصلاة والـدعـاء وفـقكم الله وسـددكـم ونـصركـم نـصرا
عــزيــزاً، عــلى الأقــل اغتســلوا قــبل كــل مــناظــرة ومــنازلــة غســل 
الـــتوبـــة لـــتبرزوا وقـــد خـــرجـــتم مـــن ذنـــوبـــكم، وصـــلّوا بـــعد كـــلِّ 
مــــناظــــرة ركــــعتي شــــكر لله ســــبحانــــه وتــــعالــــى لــــيرحــــمكم الله 
ويـزيـدكـم مـن فـضله ﴿وَإذِْ تَـأذََّنَ رَبُـّكُمْ لَـئِن شَـكَرتُْـمْ لأزَِيـدَنَّـكُمْ وَلَـئِن 
كَـــفرَتْـُــمْ إنَِّ عَـــذَابِـــي لَشَـــدِيـــدٌ﴾ (إبـــراهـــيم: ٧). ويـــا لـــها مـــن نـــعمة أن 
تـكونـوا عـباداً شـاكـريـن قـد مـدحـكم الله فـي المـلأ الأعـلى ﴿اعْـمَلُوا 

كُورُ﴾ (سبأ: ١٣). آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَليِلٌ مِّنْ عِباَدِيَ الشَّ
خداوند شما را به صواب راهنمایی کند (تسدید کند)! و بدانید کسی که خواهان 
چیزي باشد، خودش را براي رسیدن به آن آماده می سازد. پس شما همگی چونان 
بنیانی پولادین باشید و توان خود را بسیج کنید، و خویشتن را با علم و عمل مجدانه و 
اخلاص براي خداي سبحان آماده نمایید. بر شما باد به پاکیزگی و نماز و دعا! خداوند 
نصرتی  به  و  نماید)  (تسدید  گردد  رهنمون  صواب،  به  و  دهد  توفیق  را  شما 
شکست ناپذیر یاري کند! حداقل قبل از هر مناظره و مقابله، غسل کنید، غسل توبه، تا 
در حالی به عرصه ي رزم وارد شوید که از گناهان خویش خارج گشته باشید. پس از 
هر مناظره نیز دو رکعت نماز شکر براي خداي سبحان به جا آورید تا او بر شما رحم 
آورد و از فضل خودش بر شما بیافزاید:  «(و پـروردگـارتـان اعـلام کـرد کـه اگـر 
مـرا سـپاس گـویـید، بـر نـعمت شـما مـی افـزایـم، و اگـر کـفران کـنید، بـدانـید 
کـه عـذاب مـن سـخت اسـت)»  (ابراهیم: 7). و چه عظیمْ نعمتی است که شما جزو 
«(ای  است:  گفته  ثنایتان  و  مدح  اعلی  ملأ  در  خداوند  که  باشید  شاکري  بندگان 
شــــــــکرگــــــــذار بــــــــاشــــــــید و انــــــــدکــــــــی از بــــــــندگــــــــان مــــــــن  خــــــــانــــــــدان داوود، 



سپاسگزارند)»  (سباء: 13) 

المذنب المقصر

أحمد الحسن

رمضان المبارك ١٤٣١ هـ ق ].
مذنب مقصر 
 . 2احمد الحسن - رمضان المبارك 1431 ه ق»

* * *

رثاؤه  لأنصاره الشهداء:
 مرثیه خوانی ایشان بر انصار شهیدش 

كـــــان الـــــسيد أحـــــمد الـــــحسن (عـــــليه الســـــلام) قـــــد رثـــــى أنـــــصاره 
الشهـداء مـمّن قـتل ظـلماً وجـوراً فـي عـام ٢٠٠٨، والـذيـن كـانـت 
لــدمــائــهم الــزكــية أبــلغ الأثــر فــي انــتشار دعــوة الحق وبــلوغــها 
أقــــصى نــــقاط المــــعمورة، وهــــذا نــــصُّ بــــيانــــه فــــيهم، أعــــلى الله 

مقامهم:
سید احمد الحسن (عـليه السـلام) بر شهداي انصار خویش ندبه کرده است؛ کسانی که 
در سال 2008 از روي ظلم و جور کشته شدند؛ کسانی که خون هاي پاکشان بیشترین 
تاثیر را در فراگیر ساختن دعوت حق و رساندن آن به اقصی نقاط عالم داشت. متن 
زیر، بیانیه ي ایشان در خصوص این شهدا (خداوند مقامشان را رفیع گرداند) می باشد: 

2  - شھریور ١٣٨٩ (مترجم).



[ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين

وصــلّى الله عــلى محــمد وآل محــمد الائــمة والمهــديــين وســلّم 
تسليماً

بسم االله الرحمان الرحیم 
و الحمد الله رب العالمین 

و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً 

﴿مِـنَ الْمؤُمِْـنِيَن رجَِـالٌ صَـدَقُـوا مَـا عَـاهَـدُوا اللهََّ عَـلَيهِْ فـَمِنهُْمْ مَـنْ 
قَضَى نحَْبهَُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَنتْظَِرُ وَمَا بدََّلُوا تبَدِْيلاً﴾ (الأحزاب: ٢٣).

«(از مــؤمــنان مــردانــی هســتند کــه بــه پــیمانــی کــه بــا خــدا بســته بــودنــد 
وفـا کـردنـد، بـعضی بـر سـر پـیمان خـویـش جـان بـاخـتند و بـعضی چـشم 

به راهند و هرگز پیمان خود را دگرگون نکرده اند)»  (احزاب: 23). 

السلام على الشهداء السعداء.
سلام بر شهداي نیکبخت. 

السلام على أحباّء الله وأحباّء رسوله.
سلام بر دوستان خدا و دوستان رسولش. 

السلام على من صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
سلام بر کسانی که بر آنچه با خدا پیمان بستند وفا کردند. 

السـلام عـلى مـن شهـدوا أن لا إلـه الا الله بـدمـائـهم الـطاهـرة 
المقدسة.



سلام بر کسانی که با خون پاك و مقدس خود شهادت دادند که خدایی جز خداي 
یگانه نیست. 

أشهــــد أنـّـــكم فــــي عــــلّيين، مــــع خــــيرة الله مــــن خــــلقه، أحــــياء 
ترزقون.

من شهادت می دهم که شما همراه با برگزیدگان خدا از خلقش در علیین هستید، 
زنده اید و روزي می خورید. 

أشهــد أنـّـكم الأمُــة الــوســط والشهــداء عــلى الــناس ﴿وكََــذلَـِـكَ 
ـــةً وَسَـــطاً لـِــتكَُونـُــوا شُهَـــدَاءَ عَـــلَى الـــنَّاسِ وَيـَــكُونَ  جَـــعَلْناَكُـــمْ أمَُّ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾.

شهادت می دهم که شما امت میانه (بهترین امت) و بر مردم شاهد هستید: «(آری 
چــنین اســت کــه شــما را بهــتریــن امــت هــا گــردانــیدیــم تــا بــر مــردمــان گــواه 

باشید و پیامبر بر شما گواه باشد)». 

أشهد أنكّم الشفعاء المشفعون.
شهادت می دهم که شما شفیعان شفاعت شده اید. 

وأشهـد أنّ دمـاءكـم الـطاهـرة الـتي سـالـت سـرٌّ مـن أسـرار الله، 
وآيـة مـن آيـات هـذا الـعالـم، تـعرفـها المـلائـكة، ومـفتاح دولـة الـعدل 
الإلـــهي، فســـلامٌ عـــليكم يـــوم ولـــدتـــم ويـــوم اســـتشهدتـــم ويـــوم 

تبعثون.
و شهادت می دهم که خون هاي پاك شما که جاري گشت، سريّ است از اسرار خدا 
و نشانه اي است از نشانه هاي این عالم که فرشتگان آن را می شناسند، و کلید دولت 
عدل الهی است. پس سلام بر شما روزي که به دنیا آمدید و روزي که به شهادت 

رسیدید و روزي که برانگیخته خواهید شد. 



أمّــا حــزنــي عــليكم فــلا يــنقطع لا والله أبــداً بــعد يــومــكم هــذا 
حـتى انـتقل إلـى جـواركـم، وأمـا عـبرتـي ودمـعي فـسيظل جـاريـاً 
عـليكم مـا دمـت حـياً، لـقد والله تـركـتم فـي قـلب أحـمد الـحسن ألمـاً 
وجـرحـاً عـميقاً لـن يـشفى حـتى ألـقاكـم فـي داركـم الـكريـمة الـتي 
انـــتقلتم لـــها، فســـلام عـــليكم يـــا أحـــباء أحـــمد الـــحسن وروحـــه 

وقلبه .
حزن و اندوه من بر شما هرگز فروکش نکند، نه به خدا سوگند، پس از این روز 
هرگز؛ تا آن گاه که به جوار شما منتقل شوم. اما تا وقتی که جان در بدن داشته باشم، 
اشک و سرشک من بر شما جاري است. به خدا سوگند در قلب احمد الحسن درد و 
زخمی عمیق بر جاي نهادید که شفا نمی یابد مگر آن گاه که در سراي ارجمندي که 
به آن منتقل شدید شما را دیدار کنم. پس سلام بر شما باد اي عزیزانِ احمد الحسن و 

روح و قلب او! 

الســـلام عـــلى الجـــرحـــى والأســـرى المـــظلومـــين، إن شـــاء الله 
ســــيكون شــــفاء جــــروحــــكم وفــــكّ أســــركــــم عــــاجــــلاً وآيــــة ورحــــمة 
بـالمؤمـنين مـن ربّ الـعالمـين، ونـقمة عـلى الـكافـريـن عـبيد أمـريـكا 
وعـــبيد الـــسفيانـــي والـــدجـــال لـــعنهم الله وأخـــزاهـــم فـــي الـــدنـــيا 

والآخرة .
سلام بر مجروحین و اسراي مظلوم. به خواست خدا التیام جراحت هاي شما و آزادي 
اسراي تان عاجل خواهد بود، و نیز نشانه و رحمتی از جانب رب العالمین بر مؤمنان، و 
کیفر و نقمتی بر کافرین مزدور آمریکا و مزدوران سفیانی و دجال خواهد بود که 

خداوند آنها را لعنت کند و در دنیا و آخرت خوار و ذلیل گرداند! 

الســـــلام عـــــلى عـــــوائـــــل المؤمـــــنين الـــــتي فـــــقدت أحـــــباءهـــــا، 
وخـــــصوصـــــاً الأمـــــهات الـــــثواكـــــل، أرجـــــو أن تـــــسامـــــحن أحـــــمد 
الـحسن، فـوالله أهـون عـليَّ أن يـقتلني هؤلاء الـطواغـيت عـبيد 
الأعـور الـدجـال أمـريـكا ألـف قـتلة مـن أن يـمسّ أحـد مـن الأنـصار 
الأطــــهار بــــأذىً، ولا أقــــول إلا أنــــنا لــــم نخــــلق لــــلدنــــيا لــــنطلب 
الخـــلود أو طـــول الـــبقاء فـــيها، وخـــير الـــناس مـــن عـــرف المـــآل 



وتــزوّد لــلترحــال، ولا أعــرف مــن تــزود خــيراً مــن هؤلاء الأطــهار، 
فــــهم والله عــــباد مــــتقون، وعــــلماء عــــارفــــون، وقــــد خــــتم الله لــــهم 
بـالـخير كـله وهـو الـشهادة الـحقيقية الـتي لا يـنالـها إلا نـبي أو 

وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان.
سلام بر خانواده هاي مؤمنی که عزیزان خود را از دست داده اند و به ویژه مادران 
که  این  سوگند  خدا  به  درگذرید.  الحسن  احمد  از  امیدوارم  داده.  دست  از  فرزند 
طاغوتیان مزدور دجال یک چشم آمریکا هزاران بار مرا بکشند، آسان تر است از این 
که به یکی از انصار پاك، اذیت و آزاري برسد. من سخنی جز این نمی گویم که ما 
براي دنیا آفریده نشده ایم تا خواهان جاوداگی یا زندگانی طولانی در آن باشیم. برترین 
مردم کسی است که عاقبت را بشانسد و براي بار سفر بستن توشه گرد آورد. من 
کسی را که بهتر و والاتر از این پاکان، توشه برچیده باشد نمی شناسم. به خدا سوگند 
آنها بندگان باتقوا و علماي عارف اند، و خداوند عاقبت آنها را با تمامی خیر که همانا 
شهادت حقیقی است و جز پیامبر یا وصی یا مؤمنی که خداوند قلبش را به ایمان 

آزموده به آن نمی رسد، ختم فرموده است. 

ـــــهَا وَوُضِــــــعَ الْــــــكِتاَبُ وَجِــــــيءَ  ﴿وَأشَْــــــرقََــــــتِ الْأرَضُْ بِــــــنوُرِ رَبِـّ
هَــدَاءِ وَقُــضِيَ بـَـيْنهَُمْ بِــالْحَقِّ وَهُــمْ لا يـُـظلَْمُونَ﴾  بِــالــنَّبِيِّيَن وَالشُّ

(الزمر: ٦٩).

«(و زمـین بـه نـور پـروردگـارش روشـن شـود و نـامـه هـای اعـمال را بـنهند 
و پـیامـبران و گـواهـان را بـیاورنـد و در مـیان مـردم بـه حـق داوری شـود و 

بر کسی ستمی نرود)»  (زمر: 69). 

فسلام الله عليهم ما دامت السماوات والأرض.
سلام خداوند بر آنان تا هنگامی آسمانها و زمین برقرارند! 

ا إلَِـيهِْ راَجِـعُونَ، وسـيعلم الـذيـن ظـلموا آل محـمد  ا للهَِِّ وَإنَِـّ إنَِـّ
أيّ منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.

همه از خداییم و به سوي خدا باز می گردیم، و کـسانـی کـه در حق 
آل محــمد ســتم کــردنــد، بــه زودی خــواهــند دانســت کــه بــه چــه 



مکانی باز می گردند و فرجام نیکو از آن پرهیزکاران است. 

أحمد الحسن

محرم الحرام / ١٤٢٩ هـ . ق ].

  . 3احمد الحسن - محرم الحرام 1429 هـ ق»

أنصاره المغيّبون في السجون لا يغيبون عن 
باله !

 ایشان دمی از یاد انصارشان که در زندان ها پنهان 
گشته اند، غافل نیست 

لا زال العشـرات مـن أنـصار الإمـام المهـدي (عـليه السـلام) مـغيّبين 
فــــي قــــعر الــــسجون وظــــلم المــــطامــــير، ومــــنذ ســــنين، وإذا كــــان 
إخـوتـهم الأنـصار يهـدأ لـهم بـال ويـطيب لـهم عـيش، فـليس إلـى 

قلب السيد أحمد الحسن (عليه السلام) سبيل من ذلك أبداً.

سال ها است که ده ها تن از انصار حضرت مهدي (عـليه السـلام) در عمق زندان ها و 
آنها  انصار  برادران  است  ممکن  چه  اگر  گشته اند.  محبوس  زیرزمین ها  تاریکی هاي 
خاطري آسوده داشته باشند و زندگانی براي آنها شیرین و گوارا باشد ولی این خوشی 

3  - بھمن ١٣٨۶ (مترجم).



هیچ راهی به قلب سید احمد الحسن (عليه السلام) ندارد. 

وهذا بعض ذكره لهم عند ربّه الكريم في شهر رجب الأصبّ:
این بعضی کلمات ایشان (عـليه السـلام) در پیشگاه پروردگار کریمش در رجب گذشته 

می باشد: 

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
«السلام علیکم و رحمه االله و برکاته 

إن شاء الله تكونون بخير وعافية.
ان شاء االله در خیر و عافیت به سر برید. 

إذا مـــمكن أن تـــوصـــلوا خـــبراً لـــلأنـــصار أن يـــصومـــوا أيـــام: 
(۱۳ و١٤ و۱٥)، ويـــعملوا عـــمل أمُ داود لـــفرج أســـرى الأنـــصار 

وفقكم الله ].
اگر امکان دارد این خبر را به انصار برسانید که براي فرج و گشایش در کار اسراي 
انصار، روزهاي 13 و 14 و 15 را روزه بگیرند و عمل ام داوود را به جاي آورند. خداوند 

توفیقتان دهند.» 

* * *

دور المرأة في نصرة الحق:
 نقش زنان در یاري حق  



ســـألـــت إحـــدى الأخـــوات المؤمـــنات عـــن تـــكليف الـــنساء فـــي 
نــصرة الحق فــي هــذا الــوقــت (وقــت السؤال كــان مــنذ ســنين)، 
ومـــا حـــدود الـــتقية، وكـــيفية الـــتعامـــل مـــع الـــذيـــن يظهـــرون لـــنا 

العداء.
کنونی  زمان  در  حق  نصرت  در  زنان  وظیفه ي  درباره ي  مؤمن  خواهران  از  یکی 
(تاریخ پرسش به چند سال قبل بازمی گردد) و این که حدود تقیه چیست و با کسانی 

که با ما اظهار دشمنی می کنند چه طور باید برخورد کرد، سؤال کرد. 

ولأن فــــــي الــــــجواب دروســــــاً وعــــــبراً مــــــمكن أن يــــــنتفع بــــــها 
الجــميع، وخــصوصــاً الأخــوات المؤمــنات، أنــقل جــواب الــسيد 

أحمد الحسن (عليه السلام) على السؤال:
از آنجا که در پاسخ ارائه شده، آموزه ها و عبرت هایی نهفته است که می تواند براي 
همگان و به ویژه خواهران مؤمن سودمند باشد، لذا جواب سید احمد الحسن (عــليه 

السلام) به این پرسش را نقل می کنم: 

[ بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين

وصــلّى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة والمهــديــين وســلم 
تسليماً

«بسم االله الرحمان الرحیم 
و الحمد الله رب العالمین 

و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً 

المـرأة المؤمـنة كـالـرجـل المؤمـن، فـهي تـصلي وتـصوم وتـعمل 
فـــيما يـــرضـــي ربـــها ســـبحانـــه تـــمامـــاً كـــالمؤمـــن إلا فـــي بـــعض 
الـتفاصـيل والـخصوصـيات، فـهي مـكلفة بـمعرفـة ديـنها وتـبليغ 



الــــناس وتــــعريــــفهم بــــالحق فــــي حــــدود وســــعها ﴿لا يـُـــكَلِّفُ اللهَُّ 
نـَــفسْاً إلِاَّ وُسْـــعَهَا لَـــهَا مَـــا كَسَـــبتَْ وَعَـــلَيهَْا مَـــا اكْتسََـــبتَْ﴾ (الـــبقرة: 

.(286
زن مؤمن مانند مرد مؤمن است. زن مؤمن نماز می گزارد، روزه می گیرد و به آنچه 
مورد رضاي خداوند سبحان اوست عمل می کند دقیقاً مانند مرد مؤمن، مگر در برخی 
تفاصیل و خصوصیات. زن مؤمن مکلف است که نسبت به دین خود معرفت یابد و در 
حد وسعش، حق را به مردم بشناساند و ابلاغ نماید: «(خـدا هـیچ کـس را جـز بـه 
انـدازه ی طـاقـتش مـکلف نـمی کـند. نـیکی هـای هـر کـس از آن خـود اوسـت، 

و بدی هایش از آن خود اوست)»  (بقره: 286). 

فــــلا تــــقصّروا فــــي تــــبليغ الــــناس وقــــول الحق ســــواء كــــان 
الـتبليغ وجـهاً لـوجـه أم مـن خـلال وسـائـل الإعـلام المـتاحـة لـكم 
كــــالانــــترنــــت، وكــــما يــــفعل كــــثير مــــن إخــــوتــــكم الأنــــصار بنشــــر 
المــقالات فــي الــصحف الــتي تنشــر عــلى الانــترنــت ويــطالــعها 
الـناس فـي مـعظم دول الـعالـم، والـتي كـان لـها أثـر كـبير وكـانـت 

سبباً في إيمان بعض الناس ومن دول مختلفة. 
در بیان حق و ابلاغ به مردم کوتاهی نکنید، چه تبلیغ چهره به چهره باشد و چه از 
طریق رسانه هایی که در دسترس تان است مانند اینترنت؛ همان طور که بسیاري از 
برادران انصار شما، به انتشار مقالات در روزنامه هایی که در اینترنت منتشر می شود و 
مردم در بخش عمده اي از کشورهاي جهان مطالعه می کنند، مبادرت ورزیده اند. این 
کار بسیار اثرگذار بوده و باعث گرویدن برخی مردم از کشورهاي مختلف شده است.  

أيـضاً بـإمـكان الـنساء المؤمـنات تـنظيم أنـفسهن لـلعمل بـما 
يـسعهن وإقـامـة مـجالـس الـعزاء بـمناسـبات مـصائـب آل محـمد 
(عـليهم السـلام) وتـعريـف الـناس بـالحق وبـيان الـباطـل وفـضح أهـل 

الــباطــل، لــقد كــان دور زيــنب عــليها الســلام بــعد واقــعة كــربــلاء 
دوراً عــــظيماً فــــي بــــيان الحق وفــــضح الــــباطــــل، أســــأل الله أن 
يــوفــقكن لــلوقــوف بــوجــه طــغاة هــذا الــزمــان كــما وقــفت زيــنب 



عـليها السـلام لـفضح أهـل الـباطـل وتـعريـتهم وبـيان جـرائـمهم 
وطغيانهم وجحودهم.

همچنین بانوان مؤمن می توانند به اندازه ي وسع و توان خود، کارهایی براي خویش 
تنظیم و تعریف کنند و به برپایی مجالس عزا در مناسبت هاي مربوط به مصائب آل 
محمد (عـليهم السـلام) اقدام کنند و حق را به مردم بشناسانند و باطل را تبیین کرده و 
اهل باطل را مفتضح سازند. حضرت زینب (عـليها السـلام) پس از واقعه ي کربلا، نقش 
بسیار عظیمی در تبیین حق و رسوا نمودن باطل برعهده داشت. از خداوند مسئلت 
می نمایم که شما خواهران را در رویارویی با طاغوتیان این زمان موفق بدارد، همان 
طور که حضرت زینب (عـليها السـلام) را در رسواسازي و بی آبرو کردن اهل باطل و بیان 

جنایات و سرکشی ها و طغیانشان توفیق عطا فرمود.  

أمـــا الـــتقية، فـــهي أن يـــحافـــظ المؤمـــن عـــلى حـــياتـــه لـــينصر 
الحق، ولـيس أن يـحافـظ عـلى حـياتـه فـقط لأجـل الـحفاظ عـليها، 
فخـذلان الحق لـيس مـن الـتقية فـي شـيء، وأسـأل الله أن يـفتح 
لــــكُنّ الأســــباب وييســــر الأمــــور لــــتنصرن الحق ويظهــــر عــــلى 
أيــــديــــكن وبــــألــــسنتكن الحق، ويــــجعلكن تســــرن عــــلى خــــطى 
الـــــصالـــــحات فـــــاطـــــمة عـــــليها الســـــلام وزيـــــنب عـــــليها الســـــلام 
وخــديــجة عــليها الســلام ومــريــم عــليها الســلام والمــرأة المؤمــنة 
الـصالـحة امـرأة فـرعـون الـتي اخـتارت بـيتاً عـند الله عـلى زخـرف 
الــدنــيا ﴿وَضَــربََ اللهَُّ مَــثلَاً لـِـلَّذِيــنَ آمَــنوُا امْــرأَتََ فِــرعَْــونَْ إذِْ قَــالَــتْ 
نِي مِــنْ فِــرعَْــونَْ وَعَــمَلهِِ  ربَِّ ابـْـنِ لـِـي عِــندَْكَ بـَـيْتاً فِــي الْــجَنَّةِ وَنـَـجِّ
نِي مِـــــنَ الْـــــقَومِْ الـــــظَّالِمـِــــيَن﴾ (التحـــــريـــــم: ١١)، ووقـــــفت تـــــقارع  وَنـَــــجِّ
الـــطاغـــوت وتـــدافـــع عـــن الحق حـــتى ذهـــبت إلـــى ربـــها راضـــية 
مـرضـية مـجاهـدة وشـجاعـة قـد ذكـرهـا الله فـي أفـضل كـتاب أنـزلـه 
وهــو الــقرآن، إنّ هــذا لــهو الــفضل الــعظيم و﴿لِمـِـثلِْ هَــذَا فـَـلْيعَْمَلِ 

الْعَامِلُونَ﴾ (الصافات: ٦١).
و اما تقیه، ابزاري است که مؤمن با آن از زندگی اش محافظت می کند تا حق را 
نصرت دهد. تقیه این نیست که آدمی فقط به خاطر محافظت از زندگی اش، نسبت به 
آن بیم داشته باشد و از آن مراقبت کند. فرو گذاشتن و یاري نکردن حق، ربطی به 



تقیه ندارد و جزو آن نیست. از خداوند مسئلت دارم که اسباب را براي شما فراهم سازد 
و کارها را براي شما آسان گرداند تا حق را نصرت دهید و حق را بر دست و زبان شما 
هویدا گرداند و شما را در حرکت بر مسیر زنان صالح مانند  فاطمه (عـليها السـلام) و 

زینب (عـليها السـلام) و خدیجه (عـليها السـلام) و مریم و زن مؤمن و نیکوکار فرعون که 
خانه اي نزد خدا را بر زینت و زخرف دنیا ترجیح داد، قرار دهد : «(و خــدا بــرای 
کـسانـی کـه ایـمان آورده انـد، زن فـرعـون را مـثل مـی زنـد آن گـاه کـه گـفت: 
ای پـروردگـار مـن، بـرای مـن در بهشـت نـزد خـود خـانـه ای بـنا کـن و مـرا از 
فـرعـون و عـملش نـجات ده و مـرا از مـردم سـتمکار بـرهـان)»  (تحریم: 11). وي 
با طاغوت دست و پنجه نرم کرد و تا به آنجا از حق دفاع نمود که راضیه، مرضیه، 
مجاهد و شجاع به سوي پروردگارش شتافت و خداوند در برترین کتابی که نازل 
فرموده یعنی قرآن، یادي از او به میان آورده است؛ این همان فضل بزرگ است: 

«(عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند)»  (صافات: 61) 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ]. 
و السلام علیکم و رحمت االله و برکاته» 

نتيجة الفرقة قتل حجة الله !!

کشته شدن حجت خدا، پیامد تفرقه و چنددستگی 

نـافـذة مـن نـوافـذ إيـصال الحق لـلناس كـانـت مـفتوحـة، فـدبّ 
الـــخلاف بـــين الـــعامـــلين فـــيها مـــن المؤمـــنين، مـــا أدّى إلـــى فـــتح 



نـافـذة أخُـرى مـع بـقاء الأوُلـى، ثـم الـتفت بـعضهم إلـى أنّ فـعلهم 
الذي أقدموا عليه ربما لا يكون مقبولاً عند خليفة الله.

روزنه اي از روزنه هاي رساندن حق به مردم گشوده شده بود. بین افراد مؤمنی که 
روزنه ي  شدن  گشوده  به  مساله  این  و  آمد  پیش  اختلاف  می کردند  کار  آن،  روي 
دیگري در عین باقی ماندن روزنه ي اول منجر شد. برخی از آنها چنین اظهار نظر 

کردند که شاید کاري که از آنها سر زده است، مورد رضاي خلیفه ي خدا نباشد . 

فــأبــدى بــعضهم اســتعداده لغلق الــنافــذة الجــديــدة، إن كــان 
مراد السيد (عليه السلام) ذلك.

و حتی برخی از آنها گفتند براي بستن روزنه ي جدید آماده اند، اگر این کار منظور 
نظر سید (عليه السلام) باشد. 

فكان جوابه (عليه السلام): 
ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود:  

[ لمــاذا يــغلقوه ؟ هــو عــمل جــيد، وبــارك الله بــهم وبــعملهم، 
أسأل الله أن يوفقهم ويرزقهم خير الآخرة والدنيا.

«چرا آن را ببندند؟ این کار نیکویی است. خداوند به آنها و به کارشان برکت دهد! 
ارزانی شان  را  آخرت و دنیا  بدارد و خیر  موفق  را  آنها  که  می نمایم  مسئلت  از خدا 

فرماید! 

وأمــا الــخلافــات فــقد قــلت مــراراً: إنّ إصــلاح ذات بــينكم مــن 
أفـضل الأعـمال، ويـرضـي الله ورسـولـه، ولـكن مـاذا بـيدي ؟ وهـل 
جـيش عـلي (عـليه السـلام) سـمعوا مـنه لـيسمع الجـميع مـنيّ الـيوم 

!
و اما در مورد اختلافات بارها گفته ام: «اصلاح میان خودتان» از برترین اعمال و 
مورد رضایت خدا و رسولش است، لیکن چه چیزي در دست من است؟ و آیا لشکر 

علی (عليه السلام) از او فرمان بري کردند تا امروز همگان از من گوش بگیرند؟! 



المـــهم أن يـــعملوا ويـــنجوا بـــأنـــفسهم، بـــالنســـبة لـــحجج الله 
هـــذا مـــا يـــهمهم، وهـــو أن يـــنجو الـــناس بـــأنـــفسهم ويـــتجنبوا 
جـهنم، فـهم يـحاولـون إصـلاح ذات بـين المؤمـنين ولـكن لا يـنفرّوا 
أحـــداً عـــن الحق ولـــو بـــكلمة تؤذيـــه، وحـــتى لـــو كـــانـــت نـــتيجة 

الفرقة هي قتل حجة الله كما حصل مع علي (عليه السلام) ].
مهم این است که به عمل بپردازند و خود را نجات دهند. آنچه براي حجج الهی 
اهمیت دارد همین است؛ این که مردم، خودشان را برهانند و از جهنم فاصله بگیرند. 
آنها به اصلاح میان مؤمنین روي می آوردند ولی کسی نباید از حق رویگردان و متنفر 
شود، ولو با کلمه اي که موجب آزار او است؛ و چه بسا نتیجه ي اختلاف و دو دستگی، 
کشته شدن حجت الهی باشد، همان طور که براي حضرت علی (عـليه السـلام) حادث 

گشت». 

إنّ هــذا المــقطع مــن كــلامــه، عــلينا أن نــتأمــله مــراراً، وأعــتقد 
أنـــه لـــيس بـــحاجـــة إلـــى تعليق، أســـأل الله أن يـــحفظ آل محـــمد 

(عليهم السلام) بحفظه، ويوحّد كلمة المؤمنين دائماً وأبداً.

بر ما لازم است که بارها و بارها در این بخش از کلام ایشان تأمل کنیم. به گمان 
من، این قسمت نیازي به شرح و حاشیه پردازي ندارد. از خدا مسئلت می کنم که با 
محافظت خویش، آل محمد (عـليهم السـلام) را حفظ فرماید و مؤمنین را همیشه و همراه 

با یکدیگر متحد نماید. 

وعــن الإصــلاح والــسعي لإنــقاذ الــناس بــما فــيهم المؤمــنين 
عند الفتن، نقرأ قوله (عليه السلام) التالي:

در مورد اصلاح و رهانیدن مردم از آنچه مؤمنین در گرفتاري ها واقع می شوند، گفتار 
ایشان (عليه السلام) را ملاحظه می کنیم: 

[ الـشيطان عـمومـاً يـحاول إضـلال مـن يسـتطيع، ولـكن نـحن 
نحاول قدر الإمكان الإصلاح.



«شیطان معمولاً می کوشد هر کس را که بتواند به گمراهی بکشاند، ولی ما در پی 
آنیم که حتی المقدر اصلاح نماییم.  

أسـألـوا أخـوتـكم كـم حـاولـت مـع حـيدر مشـتت وأتـباعـه بـكل 
وسيلة لأهديهم إلى الحق ؟

از برادران تان سؤال کنید که من چند بار کوشیدم به هر وسیله اي که می شد، حیدر 
مشتت و پیروانش را به سوي حق هدایت کنم. 

عـــمومـــاً، نـــحن دائـــماً نـــحاول قـــدر الإمـــكان الخـــروج بـــأقـــل 
خــــــسارة فــــــي الــــــفتن، وأن لا نــــــعطي لــــــلشيطان أيّ غــــــنيمة إن 

أمكن ].
به طور کلی ما همواره می کوشیم حتی المقدور با کمترین خسارت، از فتنه ها بیرون 

بیاییم و تا آنجا که امکان دارد، هیچ غنیمتی به شیطان ندهیم». 

* * *

إلى من لا يتحمّل من مؤمن ازعاج !

 خطاب به کسانی که آزاري اندك از مؤمنین را 
برنمی تابند! 

كـان أحـد الإخـوة المؤمـنين يـتواجـد فـي أحـد سـاحـات الـعمل 
فـي دعـوة الحق، فـافـتقده الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) يـومـاً 

وسأل عنه، فأجبته بأنّ الأخ أخبرني بسبب انصرافه. 
یکی از برادران مؤمن در یکی از عرصه هاي عمل در زمینه ي دعوت حق حضور 
فعالی داشت. سید احمد الحسن (عـليه السـلام) روزي او را نیافت و سراغش را گرفت. 



پاسخ دادم که این برادر گفته به خاطر دلیلی، از کار منصرف شده است. 

وكـــان ســـبب انـــصرافـــه أنّ أحـــد الإخـــوة المؤمـــنين نـــصحه، 
وربـما كـانـت نـصيحته ثـقيلة عـليه نـوعـاً مـا، فـعزم بـعدهـا عـلى 

عدم الحضور والتواجد.
دلیل انصراف او این بود که یکی از برادران مؤمن، وي را نصیحت کرده بود و 
احتمالاً نصیحتش به گونه اي بر این فرد ثقیل و سنگین آمده بود، لذا تصمیم گرفته 

بود از آن به بعد در میدان عمل حاضر نشود. 

فلما عرف (عليه السلام) بذلك، قال: 
ایشان (عليه السلام) وقتی قضیه را متوجه شد فرمود: 

[ أرجـــو أن تـــخبره أن يـــتواجـــد، ويتحـــمّل إخـــوتـــه، ويـــقبل 
مـــنهم الـــنصيحة، ولا يـــكن مـــن المـــتكبريـــن. الحســـين (عـــليه الســـلام) 
قَــــبِلَ أن تــــدوس حــــيوانــــات عــــلى صــــدره، وأنــــتم لا تتحــــمّلون 

إزعاجاً من مؤمن، من تواضع لله رفعه الله.
«خواهش می کنم به او خبر بدهی که بیاید و برادرانش را تحمل کند، نصیحت را از 
حیوانات  که  پذیرفت  حسین (عــليه الســلام)  امام  نباشد.  متکبرین  جزو  و  بپذیرد  آنها 
سینه اش را لگدکوب کنند و شما آزار اندکی از یک مؤمن را برنمی تابید! کسی که 

براي خدا فروتنی کند، خدا او را بالا می برد. 

قـل لـه أن يسـتعيذ مـن الـشيطان، ويـتواجـد لـلعمل، ويتحـمّل 
إزعاج من يزعجه من المؤمنين، أو نصيحة من ينصحه ].

به او بگو که از شیطان استعاذه (دوري) کند و در عرصه ي کار حاضر شود و بر آزار 
مؤمنی که وي را می رنجاند صبر پیشه نماید و یا اگر کسی نصیحتش کرد، او را 

تحمل کند». 

* * *



كيفية التعامل مع المشكوك بهم:
 نحوه ي تعامل با افراد مشکوك 

يــعانــي بــعض الإخــوة الأنــصار مــن مــشكلة، مــلخصها: إنّ 
بــعض مــن يــدعــي الإيــمان بــدعــوة الحق قــد تــصدر مــنه بــعض 
الــــتصرفــــات الــــتي تــــجعله مــــثار شــــك وريــــب، خــــصوصــــاً وأنّ 
المؤمـنين بـالـدعـوة الـيمانـية الـحقة قـد لاقـوا مـن الـناس مـا لاقـوا، 

ما يعطيهم - ربما - العذر بشكّهم.
شماري از برادران انصار با مشکلی دست و پنجه نرم می کنند که خلاصه ي آن 
چنین است: برخی از کسانی که مدعی ایمان به دعوت حق هستند، بعضاً حرکات و 
رفتاري از خود نشان می دهند که آنها را در موضع شک و بدگمانی قرار می دهد. 
خصوصاً با توجه به این که افراد مؤمن به دعوت حق، از مردم چه مصیبت هایی که 

نکشیده اند و چه بسا همین موضوع، آنها را در این شک کردن معذور بدارد. 

سـألـته ذات يـوم عـن كـيفية الـتعامـل مـع مـثل هـذه الجـماعـات 
الــــتي لا يـُـــميَّز الــــصادق مــــنها مــــن المــــغرض، وبــــعضهم ربــــما 

ساهم باعتقال الإخوة المؤمنين والتحقيق معهم.
یک روز درباره ي چگونگی تعامل با چنین گروه هایی که در آنها راست گو از بدخواه 
قابل تشخیص نیست و چه بسا برخی از آنها در دستگیري برادران مؤمن و بازجویی از 

آنها مشارکت و همکاري داشته اند، سؤال کردم.  

 : فأجاب (عليه السلام) قائلاً

ایشان (عليه السلام) در جواب فرمود: 



[ دائـــــماً أقـــــول لـــــلأنـــــصار: إنّ كـــــلَّ مـــــن يـــــقول إنـّــــي مؤمـــــن 
تـعامـلوا مـعه عـلى أنـه مؤمـن، ولـه عـليكم حـقوق المؤمـن، ولـكن 

في نفس الوقت كونوا حذرين ].
«همیشه به انصار می گویم: هر کس که گفت من مؤمنم، با او بر اساس این که 
وي فرد مؤمنی است تعامل کنید و او حقوق مؤمن را بر شما پیدا می کند؛ ولی در عین 

حال محتاط و دوراندیش باشید». 

* * *

لا يوفق لمجلس الحسين (عليه السلام) كل أحد !!

 هر کسی به حضور در مجلس امام حسین (عليه السلام) 
توفیق نمی یابد! 

يــحثُّ الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) أنــصاره عــلى إقــامــة 
مـــجالـــس الـــعزاء بـــمناســـبة شـــهادة ســـيد الشهـــداء وأهـــل بـــيته 
وصــحبه الــطاهــريــن (عــليهم الســلام)، فــأحــيى بــعض الأنــصار فــي 
أحــــد الأمــــاكــــن أيــــام عــــاشــــوراء الألــــيمة، ولــــكنهم - وبــــحضور 

أطفالهم - لم يبلغ عددهم خمسة عشر شخصاً.

مناسبت  به  عزا  مجالس  برپایی  به  را  خود  انصار  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  سید 
شهادت سیدالشهدا و اهل بیت و اصحاب طاهر آن حضرت (عـليهم السـلام) تشویق و 
ترغیب می نماید. یکی از انصار در یکی از مناطق به برپایی مراسم مربوط به ایام 
حزن آور عاشورا اقدام کرد ولی تعداد همه ي کسانی که در آن مجلس شرکت کردند 

حتی با حساب کردن کودکان به پانزده نفر هم نمی رسید.  



فـاشـتكى أحـدهـم قـلة الـحاضـريـن فـي مجـلس الحسـين (عـليه 
السـلام)، فـي حـين أنّ مـجالـس الـصاديـن عـن دعـوة الحق لا يـكاد 

يحصى عدد الحاضرين فيها.

یکی از آنها از کم بودن حاضرین در مجلس امام حسین (عـليه السـلام) گلایه کرد؛ و 
حال آن که تعداد افراد حاضر در مجالس بازدارندگان از دعوت حق از شماره بیرون 

بود. 

 : فأجابه (عليه السلام) قائلاً

ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود: 

[ وهــل كــان مــع الحســين الآلاف لــيحضر مجــلسه الــحقيقي 
الآلاف ؟ 

«آیا با امام حسین هزاران نفر همراهی کردند تا در مجلس حقیقی او هزاران نفر 
حاضر شوند؟ 

هـذا أمـر عـظيم لا يـوفق لـه أي أحـد، ومـن يـوفق لـه فـمن قـال 
إنه يثبت عليه !!

این توفیق عظیمی است که هر کسی بر آن موفق نیست و اگر هم کسی موفق 
شد، چه کسی می تواند بگوید او  ثابت قدم خواهد ماند؟! 

قــبل ســنوات هــددنــاهــم بســلطان مــبين فــي حــال فــضّلوا مــا 
فـي أيـديـهم عـلى الحق حـكامـاً وعـلماء ديـن، وربـما كـثير مـنهم 
ضـحكوا أن يـطالـبهم مـن لـيس بـيده شـيء أن يـتنازلـوا عـمّا فـي 
أيــــديــــهم بــــكرامــــتهم، ولــــكن الــــحكام الــــيوم تــــنازلــــوا وهــــم أذلــــة 
خـاسـئين وخسـروا الـدنـيا والآخـرة ولـيس فـقط الـدنـيا، وإن شـاء 
الله يوم هؤلاء الضالين قريب وسترون يومهم الذي يوعدون.

سال ها قبل آنها را با دلایل آشکار به وحشت انداختیم در حالی که حاکمان و 



علماي دین با امکاناتی که در اختیار داشتند، بر حق برتري یافته بودند و چه بسا 
بسیاري از آنها به کسی که چیزي در اختیار نداشت و می خواست آنهایی که کرامات 
بسیاري در اختیار داشتند را به پایین بکشد، مسخره می کردند؛ ولی امروزه حاکمان 
سقوط کردند و از زیان کارترین افراد گشتند؛ فقط دنیا را از دست ندادند بلکه دنیا و 
آخرت را از کف دادند. انشاء االله روز این راه گم کردگان نزدیک است و روزي که به 

آنها وعده داده شده است را خواهید دید. 
دست  آنها  با  همراهی  از  غیره  و  وزرا  و  سفرا  از  آنها  اطرافیان  که  روزي  در 
می کشند ....، در آن روز آنها را مطرود و منفور خواهید یافت، و همان کسانی که براي 

جنگ با آل محمد فراهم می کردند، آنها را خوار می کنند. 
تقریباً یک سال پیش خوابی درباره ي .... دیدم که گویی او به دعوت ایمان آورده 

بود. 

كـما فـي يـوم انـسحب مـن أوُلـئك كـل مـن كـان يـحيط بـهم مـن 
سـفراء ووزراء ... الـخ، سـتجدون هؤلاء فـي يـوم أذلـة خـاسـئين 

يهينهم من كانوا يعدونه لحرب آل محمد.
دست  آنها  با  همراهی  از  غیره  و  وزرا  و  سفرا  از  آنها  اطرافیان  که  روزي  در 
می کشند ....، در آن روز آنها را مطرود و منفور خواهید یافت، و همان کسانی که براي 

جنگ با آل محمد فراهم می کردند، آنها را خوار می کنند. 

قبل سنة تقريباً رأيت رؤيا بـ ...... كأنه مؤمن بالدعوة.
تقریباً یک سال پیش خوابی درباره ي .... دیدم که گویی او به دعوت ایمان آورده 

بود. 

ربــما سيهــدم الجــدار المــحيط بهؤلاء الــضالــين مــن حــيث لا 
يعلمون، وإذا ما هدم ستهتدي الناس إن شاء الله ].

چه بسا دیوارِ گرداگرد این گمراهان از جایی که نمی دانند، فرو خواهد ریخت و آن 
گاه است که مردم به خواست خدا هدایت خواهند یافت». 

* * *



أهمية الدراسة في الحوزة المهدوية:
 اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه ي مهدویت  

ربـــــما تـــــشغل أمُـــــور الـــــدعـــــوة الأخـــــرى أو شؤون الـــــحياة 
المـــختلفة بـــعضنا عـــن حـــضور الـــدرس فـــي الـــحوزة المهـــدويـــة 
المــــباركــــة، ســــواء المــــيدانــــية مــــنها أو الانــــترنــــتية، وكــــنت فــــي 
الـــحقيقة فـــي حـــيرة مـــن أمـــري بـــين حـــضور درس الـــحوزة أو 

الانشغال بأمُور العمل الأخُرى. 
چه بسا گاهی اوقات برخی از دیگر امور دعوت یا امور مختلف زندگی، عده اي از ما 
را از حضور در درس و بحث در حوزه ي مبارك مهدویت چه به صورت میدانی و چه 
به صورت اینترنتی بازبدارد. در حقیقت من خودم سرگردان بودم که آیا در درس حوزه 

حاضر شوم یا به کارهاي عملی دیگر بپردازم.  

فكان رأيه (عليه السلام) التالي:
نظر ایشان (عليه السلام) به این شرح است: 

[ الــدرس مــهم جــداً وفــقك الله، أن تــهيئوا المؤمــنين أمــر مــهم 
جـداً، أمـا الـعمل المـيدانـي فـبالمـمكن. ويـمكنك بـعض الأحـيان أن 
تــترك مــحاضــرة أو تجــمع مــحاضــرتــين فــي يــوم واحــد مــثلاً إذا 
كـان عـندك عـمل، يـعني يـمكنك تـرتـيب وضـعك والجـمع إن شـاء 

الله.
«خداوند توفیقت دهد! تدریس بسیار مهم است تا به این ترتیب مؤمنین را براي 
امري بس مهم مهیا سازید؛ اما پرداختن به کار میدانی هم ممکن و قابل انجام است. 
به  نمی کنی)،  فرصت  (و  هستی  کاري  مشغول  که  اوقات  گاهی  می توانی  همچنین 
عنوان مثال یک جلسه (سخنرانی) را ترك گویی یا در یک روز دو جلسه را با هم 

انجام دهی یعنی می توانی وضعیتت را مرتب و جمع و جور نمایی، ان شاء االله. 



لــو كــان بــيدي لــشاركــتكم فــي الــتدريــس فــي الــحوزة وفــقك 
الله، فـهو أمـر مـهم جـداً، وإن شـاء الله ثـوابـه عـظيم؛ لأنـه عـبارة 

عن تحصين عقائدي لدولة الحق إن شاء الله ].
خداوند توفیقت دهد! اگر به دست من بود، با شما در تدریس در حوزه مشارکت 
می کردم چرا که این موضوع، حائز اهمیت است و ان شاء االله ثواب عظیمی هم دارد 

زیرا این کار عبارت است استحکام بخشی عقائديِ دولت حق، ان شاء االله». 

* * *

تأويل رؤيا:
 تعبیر خواب 

رأى أحــد الأنــصار رؤيــا، مــلخصها: كــأنّ كــبير قــوم فــي بــلد 
مـــــا أنُـــــزعـــــت عـــــمامـــــته الـــــبيضاء وجُـــــردّ مـــــنها وألُبســـــت لأحـــــد 
الأنــصار، ولمــا وضــعت عــلى رأســه قــام بــتعديــلها وتــرتــيبها مــن 
خـلال نـظره بـالمـرآة، وأمُّـه تـنظر إلـيه، وكـان فـيها وسـخ قـليل فـي 

الأطراف التي لامست الجبهة، انتهت. 
یکی از انصار خوابی دید که خلاصه اش چنین است: خواب دید که گویی عمامه ي 
سفید بزرگ قومی در یک منطقه، از او گرفته شد و به یکی از انصار پوشانده شد. 
آن  کردن  مرتب  به  آینه  در  نگریستن  با  او  گرفت،  جاي  وي  سر  بر  عمامه  وقتی 
پرداخت، مادرش نیز او را تماشا می کرد. آن قسمت از عمامه که با پیشانی در تماس 

بود، مقداري چرك و کثیفی داشت. پایان رؤیا. 

فـــقصّها عـــلى الـــسيد أحـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام)، فـــقال فـــي 
تأويلها:



من داستان را بر سید احمد الحسن (عـليه السـلام) تعریف کردم. ایشان در تعبیر رؤیا 
فرمود: 

[ الـعمامـة فـي الـرؤيـا تـرمـز لأمُـور؛ مـنها: الـعلم الـذي يـملكه 
الـــشخص والمـــعرفـــة، وأيـــضاً: تـــرمـــز لـــلملك والـــحكم الـــدنـــيوي، 
فـالـعمائـم تـيجان الـعرب، أي تـيجان مـلوكـهم. والـرجـل لا أظـن أنّ 
عـنده الـكثير مـن الـعلم، فـعمامـته تـرمـز لمـلكه الـدنـيوي، وإن شـاء 

الله يكون خيراً.
«در خواب، عمامه به مواردي چند اشاره می کند؛ از جمله علم و معرفتی که شخص 
از آن بهره مند است، و به فرمانروایی و حکومت دنیوي نیز اشاره دارد، چرا که عمامه ها 
به منزله ي تاج عرب می باشند یعنی تاج پادشاهان آنها. گمان نمی کنم این فرد از علم 
زیادي برخوردار بوده باشد، لذا عمامه  ي او به فرمانروایی دنیوي اش حکایت دارد؛ ان 

شاء االله که خیر است. 

وكــونــها بــيضاء؛ لأنــه حــكم بــاســم رســول الله وبــاســم الــديــن 
وبــــاســــم الله. الــــبياض يــــرمــــز لــــلعدل والــــوســــخ يــــرمــــز لــــلظلم، 
فـالشـريـعة بـقدر مـا مـسّوهـا كـانـت ظـالمـة، أي أنـها بـيضاء نـقية 
فـــــي الأصـــــل ولـــــكنهم يـــــشوبـــــونـــــها بـــــالـــــظلم مـــــن مـــــسّهم لـــــها 

بالتشريع الباطل والتنفيذ الباطل. 
عمامه ي این فرد از آن رو سفید است که وي به اسم پیامبر خدا و به اسم دین و به 
اسم خدا حکم می راند. سفیدي نماد عدل است و چرك نماد ستم؛ شریعت به قدر 
سهل انگاري در آن ظالمانه شده بوده است یعنی در اصل سفید و پاکیزه است ولی آنها 

با مسَ کردن آن با تشریع و تنفیذ باطل، آن را به ستم آلودند. 

هـــذا مـــلخّص مـــعنى الـــرؤيـــا، وأســـأل الله لـــك الـــعافـــية فـــي 
الدين والدنيا ].

این چکیده اي از معنا و تعبیر رؤیا است و من از خداوند براي شما عافیت در دین و 
دنیا را خواهانم».  



* * *

رفقاً بسيدكم !!
با سید خود مدارا کنید! 

بـعث بـعض الإخـوة المسؤولـين عـن رفـع الأسـئلة إلـى الـسيد 
أحــــــمد الــــــحسن (عــــــليه الســــــلام) سؤالاً، وكــــــان السؤال فــــــيه أمُــــــور 
شـــخصية تـــعود لأحـــد الأنـــصار، فـــنقل لـــي جـــواب الـــسيد (عـــليه 
الســـلام) لـــه، وأنـــا بـــدوري أنـــقله هـــنا لـــكلِّ المؤمـــنين، عـــسى وأن 

يكون ذلك لنا عظة وعبرة.
یکی از برادران مسئولیت رساندن سؤالی به سید احمد الحسن (عـليه السـلام) را بر 
عهده داشت. سؤال درباره ي برخی امور شخصی یکی از انصار بود. وي پاسخ سید (عـليه 

السـلام) خطاب به او را براي من نقل نمود. من نیز به نوبه ي خود آن را اینجا براي 

همه ي مؤمنین درج می کنم، امید که باعث اندرز و عبرتی براي ما باشد.  

[ هـذا أمـر راجـع لـه وفـقك الله، أرجـو أن تـكون الأسـئلة ضـمن 
الحــدود: فــقهية، عــقائــديــة، قــرآنــية. أمــا الأمُــور الــخاصــة فهــذه 
أمُــور كــل شــخص يــمكنه أن يــقررّ لــنفسه مــا يــناســبه، فــأرجــوا 
منكم قبل أن تقبلوا نقل سؤال أن تتفكروا، جزاكم الله خيراً ].

«خدا توفیقت دهد! این قضیه به خود وي بازمی گردد. خواهش می کنم سؤالات در 
چهارچوب موضوعات فقهی، عقایدي و قرآنی باشد. اما در مورد امور خاص و شخصی، 
هر کس می تواند آنچه را که برایش مناسب و متناسب است براي خود مقرر گرداند. از 
شما خواهش می کنم پیش از آن که به ارائه ي سؤالی اقدام نمایید، فکر کنید. خداوند 

به شما جزاي خیر عنایت فرماید!». 



* * *

اهتمامه بهداية الناس ومحبته لهم:
 اهتمام ایشان نسبت به هدایت مردم و محبتی که 

ایشان به مردم دارد 

يـــوصـــي الـــسيد أحـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام) أنـــصاره دائـــماً 
بــتبليغ الــناس والــتعامــل مــعهم بــرحــمة ودعــوتــهم بــحكمة إلــى 
الحق والــــطريق المســــتقيم، والــــسعي لهــــدايــــتهم بــــأي صــــورة 

ممكنة وبكلِّ وسيلة متاحة.
سید احمد الحسن (عـليه السـلام) همواره رساندن پیام حق به مردم، سلوك مهربانانه با 
آنها و نیز دعوت نمودن مردم بر اساس حکمت و دانش به حق و راه مستقیم را به 
انصارش توصیه می کند؛ همچنین به تلاش براي هدایت مردم، به هر صورت ممکن و 

با هر وسیله اي که مقدور و در دسترس آنها باشد. 

قال (عليه السلام) عن تبليغ الناس، وإيصال الحق لهم:
ایشان (عليه السلام) در خصوص تبلیغ مردم و رساندن پیام حق به آنها فرمود: 

[ الـــــتبليغ يـــــجب أن يســـــتمر وبـــــشكل جـــــيد وفـــــقكم الله، ولا 
داعـي لـلتلكأ، ولـكن أيـضاً لا تـنسوا الحـذر، الحـذر الـذي يـجعل 
الـــعمل يـــدوم ويـــجنبّكم شـــرّ شـــياطـــين الإنـــس والـــجن أخـــزاهـــم 

الله ].
«خداوند توفیتان دهد! تبلیغ باید مستمر باشد و به شکلی نیکو صورت گیرد نه با 
درنگ و سستی؛ ولی با این حال احتیاط و دوراندیشی را از یاد نبرید؛ همان احتیاطی 
که امکان ادامه ي کار را به شما می دهد و نیز شما را از شر شیاطین انس و جن 

(خداوند خوارشان گرداند) محفوظ می دارد».  



وكان (عليه السلام) بنفسه يبلّغ الناس بنفسه، يقول:
ایشان (عليه السلام) که خودشان به تبلیغ مردم همت گماشته اند می فرماید: 

[ بــالنســبة لــلتبليغ قــلت لــكم مــراراً أن تــبلغوا ولــكن بحــذر، 
والحـذر لا يـعني تـرك الـتبليغ، لـقد كـنت أوزع بـعض الـبيانـات 
بـيدي عـلى الـناس فـي الـزيـارات، ولـكن لابـد أن تحـذروا ليسـتمر 
الـعمل، يـعني لا يـكون عـملاً بـصورة مـتهورة، وأيـضاً لا تـتركـوا 

العمل بحجة الحذر فليكن عملكم منظماً وبحساب ].
و  احتیاط  البته  احتیاط؛  با  ولی  کنید  تبلیغ  که  گفته ام  بارها  تبلیغ  مورد  «در 
ملاحظه کاري، به معنی ترك تبلیغ نیست. من در مناسبت ها برخی بیانیه ها را به دست 
خودم بین مردم توزیع می کردم. جز احتیاط چاره اي نیست، تا کار ادامه یابد؛ یعنی 
نباید بی گدار به آب زد. همچنین به بهانه ي احتیاط  ورزي نباید عمل را رها کنید؛ باید 

کارتان منظم و حساب شده صورت پذیرد». 

وقال أيضاً:
ایشان (عليه السلام) همچنین فرمود: 

[ نـــسأل الله أن يهـــدي الـــناس ويـــصلح حـــالـــهم، لا تـــتركـــوا 
تـــبليغ الـــناس بـــالحق وبـــنفس الـــوقـــت لـــيكن الـــتبليغ بـــترتـــيب 

وفقكم الله، والذي يشاء الله له الهداية يهتدي إن شاء الله ].
«از خداوند مسئلت می نماییم که مردم را هدایت و حال آنها را اصلاح فرماید. 
دعوت مردم به سوي حق را رها نکنید ولی این دعوت باید با نظم و ترتیب انجام 
شود. خداوند توفیقتان دهد! آن کس که خدا هدایت را خواهان است، هدایت می گردد 

إن شاء االله». 



بـل كـان (عـليه السـلام) يهـتم حـتى بـكيفية تـقديـم المـادة الـعلمية 
لـهم، المـتكفلة طـرح أدلـة الـدعـوة المـباركـة، مـن أجـل مـساعـدتـهم 

في قبول الحق.

نیز  آنها  به  علمی  موضوع  ارایه ي  چگونگی  کیفیت  به  ایشان (عــليه الســلام)  حتی 
اهتمام می ورزید؛ چگونگی ارایه ي دعوت مبارك حق جهت هدایت بهتر براي قبول 

حق. 

في يوم قال لأحد الأنصار:
یک روز به یکی از انصار فرمود: 

[ طــــلبت مــــن إخــــوتــــكم أن يــــوزعّــــوا كــــراســــاً فــــي الــــزيــــارة 
الــــشعبانــــية، فــــقال أحــــدهــــم: إنــــهم رتـّـــبوا مــــنشوراً فــــيه بــــيان 
الــيمانــي وبــعض أدلــة الــدعــوة، ومــن خــلال هــذا الــكلام يــتضح 
أنـــه مـــنشور مشـــتت؛ لأن بـــيان الـــيمانـــي لا يـــنفع فـــي الـــتبليغ 
المـختصر، فـلا يـنفع أن يـكون فـي كـراس لـلتبيلغ، أرجـو إذا كـان 
 ً لـديـك كـراس لـلتبليغ تـعطيه لـهم أو تجـمع لـهم كـراسـاً مـختصرا
لـــلتبليغ وفـــقك الله، تـــطرح الـــدعـــوة فـــيه مـــع بـــعض الـــروايـــات، 
ويــكون صــغيراً بــحيث لا يــكون مــكلفاً ومــختصراً أي شــخص 
يـمكنه أن يـقرأه، إضـافـة الـى ذلـك تـضع فـيه عـناويـن الانـترنـت 

ومكاتب الصحيفة ... الخ ].
«از برادران شما خواسته بودم که جزوه هایی در زیارت شعبانیه توزیع کنند. یکی از 
آنها گفت: آنها اعلامیه اي ترتیب دادند که در آن، بیانیه ي یمانی و برخی از ادله ي 
دعوت درج شده بود. از این کلام برمی آید که آن اعلامیه، یک نوشتار پراکنده و 
پریشان است زیرا در تبلیغ مختصر، بیانیه ي یمانی مفید نیست و درج آن در جزوه ي 
تبلیغاتی فایده اي ندارد. از شما خواهشمندم اگر جزوه اي تبلیغی داري، آن را به ایشان 
بدهی یا یک جزوه ي مختصر تبلیغاتی براي ایشان گرد آوري نمایی، خداوند توفیقت 
دهد!  که در آن دعوت را به همراه برخی روایات مطرح نموده باشی. این جزوه باید 
کوچک و مختصر باشد و نه پیچیده، تا هر کس بتواند آن را بخواند. افزون بر این، در 

این جزوه آدرس هاي اینترنتی و دفاتر روزنامه را نیز درج نما ..... تا انتها.» 



وذات يـوم طـلب (عـليه السـلام) أن تـُعمل بـحوث مـقارنـة، عـساهـا 
تسهم في تعريف الناس بالحق، قال:

یک روز ایشان (عـليه السـلام) خواستار کار بر روي پژوهش هاي تطبیقی شد، با این 
امید که این نوع مطالب تحقیقی، در شناساندن حق به مردم اثرگذار باشد. ایشان (عـليه 

السلام) فرمود: 

[ أسـأل الله أن يـوفـقكم ويسـدد خـطاكـم، فـقط لـو تـوفـر لـديـك 
وقــــت أن تــــعمل ســــلسلة مــــحاضــــرات فــــي بــــيان الــــعلوم الــــتي 
جـــــــــاءت فـــــــــي كـــــــــتب "الـــــــــنبوة الـــــــــخاتـــــــــمة" و"الـــــــــتوحـــــــــيد" 
و"المـتشابـهات" وغـيرهـا. وهـذه المـحاضـرات تسجـل لـكي تنشـر 
فـي الـعراق مـثلاً وفـقك الله لـيعرف الـناس الحق والـعلم والـفرق 
بــين الحق والــباطــل، يــعني تــكون ســلسلة مــدروســة لــكي يــتم 
نشـــرهـــا فـــي الـــعراق إن شـــاء الله، تـــوكـــل عـــلى الله وســـيرى الله 

عملكم وإخلاصكم ويسدد خطاكم ].
«از خداوند مسالت دارم شما را توفیق دهد و گام هاي تان را استوار سازد! اگر وقت 
داري، یک رشته سخنرانی هایی در تبیین علومی که در کتاب هاي «نبوت خاتم» و 
این  دهد!  توفیقت  خداوند  کن.  برگزار  آمده  غیره  و  «متشابهات»  و  «توحید» 
سخنرانی ها ثبت و ضبط شود تا مثلاً در عراق منتشر گردد تا مردم حق و علم را 
بشناسند و فرق بین حق و باطل را دریابند؛ یعنی این سخنرانی ها باید یک مجموعه ي 
مدون و برنامه ریزي شده باشد تا به خواست خدا در عراق منتشر گردد. بر خدا توکل 
استوار  را  تان  گام هاي  و  می نمایاند  شما  به  را  اخلاص تان  و  عمل تان  خداوند  نما! 

می سازد!». 

وكـان يـوصـي كـثيراً بـالـناس المخـدوعـين والمـغرر بـهم مـن قـبل 
بعض قطاع الطرق، يقول (عليه السلام):

ایشان (عـليه السـلام) سفارش بسیاري درباره ي انسان هاي فریب خورده اي که توسط 
برخی از راهزنان اغفال شده اند داشتند و می فرمود:  



[ الـــــــناس بســـــــطاء وفـــــــقكم الله، هؤلاء الـــــــذيـــــــن تـــــــريـــــــدون 
مـــخاطـــبتهم لا يـــكادون يـــعرفـــون شـــيئاً عـــن الـــدعـــوة والأدلـــة، 
فــبعض الجهــلة يســتهزأ بــالــرؤيــا وهــم يــضحكون مــعه، وهــم لا 
يــــعرفــــون أنــــهم يــــضحكون مــــن إبــــراهــــيم ويــــعقوب ويــــوســــف 

وغيرهم من أنبياء الله ].
«خداوند توفیقتان دهد! مردم ساده اند. کسانی که می خواهید با آنها گفت و شنود 
کنید، تقریباً چیزي درباره ي دعوت و ادله ي آن نمی دانند. برخی افراد نادان، رؤیا را به 
ریشخند می گیرند و به آن می خندند در حالی که آنها نمی دانند که با این کار، به 

ابراهیم و یعقوب و یوسف و دیگر پیامبران الهی می خندند». 

وعن تبليغ طلبة العلم بالخصوص، قال (عليه السلام):
ایشان (عليه السلام) در خصوص ارائه ي تبلیغ به طلاب و اهل علم فرمود: 

[ عـمومـاً وفـقكم الله، أنـتم أيـضاً حـاولـوا تـبليغ طـلبة الـعلم، 
ربـما يـصلح الله حـال بـعضهم، حسـب مـا قـال لـي أحـد إخـوتـكم: 

إنّ في حوزة النجف عدداً لا بأس به آمنوا الآن.
«خداوند توفیقتان دهد! سعی کنید که کمابیش پیام را به طلبه هاي علم نیز برسانید 
از  یکی  که  آنچه  طبق  زیرا  فرماید؛  اصلاح  را  آنها  از  برخی  حال  خداوند  بسا  چه 

برادران تان به من گفته، در حوزه ي نجف تا کنون تعدادي اندك ایمان آورده اند. 

رأيت رؤيا قبل أيام: 
چند روز پیش خوابی دیدم: 

كـنت أرى شـيخاً أعـرفـه، وهـو ذو عـلم ومـعروف فـي الـحوزة، 
كـــان جـــالـــساً يـــعطي درســـاً لمجـــموعـــة شـــيوخ فـــي مسجـــد فـــي 
الــحوزة فــي الــنجف، وأحــد الــشيوخ كــأنــه طــرح الــدعــوة فــي 
الــدرس، وكــأنّ هــذا الــشيخ الــذي طــرح الــدعــوة آمــن بــالــدعــوة 
وخــرج مــن الــدرس، فــرأيــت الاســتاذ كــأنــه مؤمــن أو مــتعاطــف 



بـقوة مـع الـدعـوة، ولـكنه حـذر مـن ردّة فـعل الـحوزة أو شـيء مـن 
هـــذا الـــقبيل، كـــأن الاســـتاذ طـــأطـــأ رأســـه ولـــم يـــقل شـــيئاً، ولـــكن 

كأنه في داخله مؤمناً أو يميل للإيمان. انتهت الرؤيا.
شیخی را دیدم که او را می شناختم. وي فردي عالم و در حوزه، معروف و سرشناس 
درس  نجف  حوزه ي  در  مسجدي  در  شیوخ  از  گروهی  به  و  بود  نشسته  وي  است. 
می داد. یکی از این شیوخ، گویی دعوت را در اثناي درس مطرح کرد. این شیخی که 
دعوت را عرضه کرده بود، گویا به دعوت ایمان داشت و از جلسه ي درس خارج شد. 
من استاد را می دیدم که پنداري به دعوت ایمان دارد و یا شدیداً به آن متمایل است، 
ولی از واکنش حوزه یا چیزي از این قبیل بیم داشت و احتیاط می نمود. گویا استاد سر 
به زیر افکنده بود و چیزي نمی گفت ولی پنداري در دلش به دعوت ایمان آورده بود یا 

به چنین چیزي تمایل داشت. رؤیا تمام شد. 

ربـــــما بـــــعض المـــــعممين يهـــــتدون، فـــــلا تـــــتركـــــوا تـــــبليغهم 
وإيصال الحق لهم لعلهم يهتدون ].

چه بسا برخی از معممین (روحانیون) هدایت یابند؛ لذا ابلاغ و رسانیدن حق به آنها 
را رها نکنید، باشد که هدایت گردند!». 

ثــم إنّ مــن عــلامــات الــصلاح أحــيانــاً، أنــك تــصادف إنــسانــاً 
تــــبيّن لــــه الحق، فــــيجيبك أنــــه مــــن يــــكون لــــيتوفق لــــنصرة آل 
محــمد !! فــلا يــظن بــنفسه خــيراً، ومــثل هؤلاء كــثير وفــقهم الله 

لنصرة خلفائه في أرضه.
وانگهی احیاناً از نشانه هاي صلاح این است که شما به طور تصادفی با شخصی 
برخورد می کنی و حق را براي او تبیین می نمایی و او دعوت شما را می پذیرد و از 
کسانی می شود که توفیق یاري آل محمد را می یابد!! در حالی که خیري در او به نظر 
نمی رسد. مثل این افراد بسیارند که خداوند به آنها توفیق یاري آل محمد را می دهد. 

لمــثل هؤلاء كــان يــعلّمنا الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) أن 
نتعامل معهم بالطريقة التي يوضحها بقوله: 

سید احمد الحسن (عـليه السـلام) به ما تعلیم داده که در برخورد با افرادي از این دست 
چه کنیم. ایشان (عليه السلام) فرموده است: 



[ هؤلاء أنُـــاس بســـطاء، بـــيّنوا لـــهم كـــيف أنّ هـــناك أنُـــاســـاً 
أصـبحوا مـن أولـياء الله كـوهـب وهـو لـم يسُـلم إلا فـترة قـصيرة، 
هؤلاء بـحاجـة إلـى أن يـفهموا أنّ هـناك أنـاسـاً أصـبحوا أولـياء 
لله ومــن المــقربــين بمجــرد أن الــتحقوا بخــلفاء الله، بــينما فشــل 
فـي الالـتحاق بخـلفاء الله عـلماء الـديـن، كـما حـصل مـع عـيسى 
(عــــليه الســــلام). فــــهناك زنــــاة وجــــنود طــــاغــــوت لا يــــعرفــــون الــــديــــن 

الـتحقوا بـعيسى وأصـبحوا مـن أولـياء الله، بـينما فشـل عـلماء 
الــيهود وكــبار المــتديــنين ولــم يــنصروا عــيسى (عــليه الســلام)، بــيان 

هذه الأمُور لهم تنفعهم أيضاً ].
«اینها انسان هایی ساده اند. براي آنها بیان نمایید که افرادي وجود دارند که جزو 
اولیاء خدا شده اند مانند وهب و حال آن که دوره ي اسلام آوردن وي کوتاه بود. اینها 
نیاز دارند که بفهمند مردمانی وجود دارند که به محض این که با خلفاي الهی برخورد 
داشتند، از اولیاء االله و از مقربین گشتند؛ در حالی که علماي دین از پیوستن به خلفاي 
الهی ناکام ماندند. همان طور که این قضیه براي حضرت عیسی (عـليه السـلام) رخ داد. 
افراد زناکار و لشکریان طاغوت که دین را نمی شناختند، به عیسی ملحق گشتند و جزو 
اولیاء االله شدند، در حالی که علماي یهود و افراد متدین بزرگ و سرشناس، شکست 
خوردند و حضرت عیسی (عـليه السـلام) را یاري ننمودند. بیان چنین مطالبی نیز براي 

آنها سودمند است».  

وكــان (عــليه الســلام) يــعلّم أنــصاره كــيفية الاحــتجاج الــصحيح، 
وغايته من ذلك السعي لهداية الخلق، فكان يقول:

ایشان همچنین چگونگی احتجاج صحیح و اصولی را به انصارش آموزش می دهد. 
هدف نهایی ایشان از این کار، تلاش براي هدایت مردم است.  ایشان (عـليه السـلام) 

می فرماید: 

[ أنــت تــعطيه الــدلــيل الــثابــت مــن الــقرآن والــسنة الــثابــتة، 
وهــو يــنتقل إلــى الإشــكال عــلى الــدلــيل، يــعني لا يــوجــد عــنده 
دلـــيل نـــقض، بـــل فـــقط إشـــكال، والانـــتقال إلـــى الإشـــكال عـــلى 



الــدلــيل دون إيــراد دلــيل نــقض يــعني أنّ الــدلــيل ألــزمــه الــحجة 
وتــعذرّ عــليه ردّه فــانــتقل إلــى الاشــكال عــليه فــقط. والإشــكالات 
تـُـرد ولــكنها لا تــنته، تــمامــاً كــإشــكالات المــسيحيين الــيوم عــلى 
الـــقرآن وعـــلى محـــمد (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم)، وكـــإشـــكالات الـــسنة 

على الأئمة (عليهم السلام) ... الخ ]. 
«شما از قرآن و سنت ثابت دلیل ثابت شده اي به او ارائه می دهی و او به سراغ 
اشکال گیري از دلیل می رود، یعنی وي دلیل نقض ندارد بلکه فقط اشکالی وارد نموده 
است. رفتن به سراغ اشکال گیري بر دلیل بدون ایراد دلیل نقض، به این معنا است که 
دلیل، حجت را بر او تمام و واجب نموده و از آنجا که او بر رد دلیل به دشواري 
برخورده، لذا فقط به خرده گیري بر آن بسنده کرده است. به اشکالات پاسخ داده 
می شود ولی اینها تمامی ندارد، دقیقاً مانند اشکالاتی که مسیحی ها بر قرآن و حضرت 
محمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) می گیرند، و نیز همچون اشکالات اهل سنت بر ائمه 

(عليهم السلام) .... تا انتها». 

ومـــــع هـــــذا، كـــــان (عـــــليه الســـــلام) يـــــعلّمنا إجـــــابـــــة إشـــــكالاتـــــهم 
ويـوصـينا بـذلـك أيـضاً، رحـمة بـهم ولـكي لا تـبقى لـهم أي حـجة 

وعذر أبداً. 
با این حال، ایشان نحوه ي پاسخ گویی به اشکالات آنها را به ما آموزش می دهد و 
نیز ما را به آن سفارش می کند؛ و این کار از روي شفقت و دلسوزي بر آنها است تا 

دیگر هیچ عذر و بهانه اي برایشان باقی نماند. 

وبالنسبة لأنصاره: 
رفتار ایشان نسبت به انصارش:  

فـــقد كـــان رؤوفـــاً بـــهم جـــميعاً، رحـــيماً بـــالمـــساكـــين، عـــطوفـــاً 
باليتامى. 

نسبت به همه ي آنها مهربان و رئوف است. نسبت به بیچارگان دلسوز و بخشنده و 
نسبت به ایتام، مشفق و مهربان است.  



وكـــان يـــوصـــي بـــالاهـــتمام كـــثيراً بـــمن يـــذنـــب ويـــتوب مـــن 
المؤمنين، فكان يقول عن أحد الإخوة الذي حاله ما وصفت:

ایشان (عـليه السـلام) سفارش می کردند که به آن دسته از مؤمنین که گناهی می کنند 
و توبه می نمایند، اهتمام ویژه اي شود. ایشان (عـليه السـلام) درباره ي یکی از انصار که 

وضعیتش را توصیف کرده بودم فرمود: 

[ إذا أبـدى نـدمـه فـاحـتضنوه واهـتموا بـه كـثيراً وفـقكم الله، 
فـالـتائـب يـحبهّ الله، فـأحـبوّه وفـقكم الله واهـتموا بـه كـثيراً، لـعلّ 

الله يرحمه برحمته ].
«خداوند توفیقتان دهد! اگر وي ندامتش را ابراز کرد، او را با آغوش باز پذیرا باشید 
و نسبت به وي توجه فراوانی نشان دهید. خداوند شخص توبه کار را دوست دارد، شما 
نیز او را دوست بدارید و بسیار به او اهتمام ورزید. خداوند توفیقتان دهد! شاید خداوند 

با رحمت خویش او را مورد عفو و رحمت قرار دهد». 

وكــان مــن ســيرتــه أنــه يــتابــع أنــصاره فــي كــل مــكان، ويــسأل 
عــنهم كــثيراً، بــل إذا مــا تــناهــى لــسمعه أنّ هــناك أنــصاراً مــن 

لغات شتى قد آمنوا بالحق، كان يقول:
از جمله سیرت ایشان آن است که پیگیر احوال انصارش در همه جا هست، و بسیار 
از آنها سراغ می گیرد. هنگامی که به وي خبر رسید که انصاري با زبان هاي مختلف به 

حق ایمان آورده اند، فرمود: 

[ الــذيــن يؤمــنون بــالحق اعــملوا عــلى تــعليمهم وتــثقيفهم 
وتقوية عقيدتهم وتوفير الكتب الاستدلالية وبلغتهم ].

«کسانی که به حق ایمان می آورند، به تعلیم و آگاهی بخشی به آنها و استوارسازي 
عقیده شان مبادرت ورزید و کتاب هاي استدلالی به زبان خودشان را براي شان فراهم 

آورید».  

* * *



سيرته مع المال:
 برخورد ایشان با مال و اموال 

يــــقول أحــــد الإخــــوة المــــكلّفين بــــإدارة بــــيت المــــال فــــي أحــــد 
الأمـــاكـــن، كـــانـــت تـــصل إلـــى بـــيت المـــال أمـــوال، مـــنها حـــقوق 
واجــــبة، ومــــنها تــــبرعــــات لــــدعــــم دعــــوة الحق، ومــــنها مــــا هــــو 
بـعنوان هـدايـا لـلسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) مـن قـبل بـعض 

الأنصار. 
یکی از برادران که مسئول اداره ي بیت المال در یکی از مناطق بود می گفت اموال 
دیگر  برخی  و  واجبه  حقوق  آنها  از  برخی  که  می رسید  المال  بیت  به  مختلفی 
کمک هایی مربوط به پشتیبانی از دعوت حق و بخشی هم هدایایی از طرف برخی 

انصار براي سید احمد الحسن (عليه السلام) بود. 

يـقول: فـوالله مـا رأيـته يـومـاً أخـذ شـيئاً مـنها، أو حـتى مـسك 
شـــيئاً مـــنها بـــيده. وكـــنت لمـــا أســـألـــه عـــن المـــوجـــود تـــحت يـــدي 

منها، وعن إذا كان هو (عليه السلام) ينقصه شيء، فكان يقول:
وي می گفت: به خدا سوگند روزي ندیدم ایشان چیزي از این ها را بردارد یا حتی به 
چیزي از آنها دست بزند. وقتی از ایشان در مورد نگه داشتن اموالی که در اختیارم بود 

سؤال می کردم و این که آیا ایشان کمبودي دارد یا نه، می فرمود: 

[ لســت بــحاجــة شــيء غــير دعــائــكم وفــقك الله، ولا داعــي أن 
تـُـبقي شــيئاً وفــقك الله، أي شــيء تــصرفّ بــه وأعــطه لــلأنــصار 
المــحتاجــين، أو لــدعــم الــدعــوة إن شــاء الله، أســأل الله أن يــفتح 

لكم وبكم بفضله ومنهّ ].



«خداوند توفیقت دهد! من فقط به دعاي شما محتاجم نه چیز دیگر  و دلیلی ندارد 
که چیزي باقی بگذاري. خداوند توفیقت دهد! در همه چیز تصرف نما و آن را به انصار 
نیازمند بده، یا براي پشتیبانی از دعوت خرج کن، ان شاء االله. از خداوند مسئلت دارم 

که به فضل و منتش، براي شما و به وسیله ي شما گشایشی حاصل فرماید!».  

ومـن سـيرتـه (عـليه السـلام) أنـه كـان قـد خـصّص لـعوائـل الأيـتام 
والأرامــل والــفقراء والمــحتاجــين عــطاءً مــن بــيت المــال، رغــم قــلة 
الإمــكانــيات والمــوارد، الــتي مــنعت الــدعــوة الإلــهية حــتى مــن 
فــتح نــافــذة إعــلامــية كــبيرة كــقناة تــلفزيــونــية مــثلاً يســتطيع 
الأنـصار مـن خـلالـها إيـصال الحق إلـى الـناس، وقـلة ذات الـيد 
هــذه تــدعــو المسؤولــين عــن بــيت المــال أحــيانــاً إلــى أن يــقتطعوا 
مـن رواتـب هؤلاء المسـتضعفين رغـم بـساطـة الـراتـب أصـلاً، وكـان 

يقول (عليه السلام): 
از جمله رفتار ایشان چنین است که سهمی از بیت المال براي خانواده هاي ایتام، 
بیوه زنان، فقرا و نیازمندان در نظر گرفته بود. این کار ایشان با وجود کمی امکانات و 
منابع صورت می گرفت و همین امر باعث شده بود دعوت الهی حتی از گشودن یک 
از  انصار  مثال  عنوان  به  که  تلویزیونی  شبکه ي  مانند  رسانی  اطلاع  وسیع  شبکه ي 
طریق آن بتوانند حق را به مردم برسانند، بازبماند. همچنین این تنگدستی باعث شده 
بود مسئولین بیت المال احیاناً به کم کردن مستمري این مستضعفین دست بزنند و 

حال آن که خود مستمري چیز اندکی بود. ایشان (عليه السلام) می فرمود:  

[ وفـقكم الله، أنـتم رتـبوا أمُـوركـم بحسـب مـا يـتوفـر مـن المـال، 
إن شـاء الله يـوسـع الله عـليكم، ولـكن لـو كـان هـناك شـحّ فـي المـال 

فقلّلوا الرواتب ليكفيكم ما عندكم، وهكذا سيرّوا الأمُور ].
«خداوند توفیق تان دهد! شما کارهایتان را بر اساس مال و اموالی که موجود است 
سامان دهید. ان شاء االله خداوند به شما وسعت می دهد. به هر حال اگر با کمبود پول 
روبه رو هستید، از مستمري ها بکاهید تا همان مقدار که در اختیار دارید، شما را بس 

باشد. کارتان را به همین روش به جلو پیش ببرید». 

* * *



ماتت وهي تبكي على الأولاد !

 آن زن در حالی که بر فرزندانش می گریست، جان داد 

كـنت مـسافـراً إلـى إحـدى المـدن لـلقاء بـعض الأنـصار بـرفـقة 
أحـد المؤمـنين، وسـمعت بـخبر وفـاة والـدة الـسيد أحـمد الـحسن 

: (عليه السلام) (رحمها الله)، ثم بعد مدة قمت بتعزيته قائلاً

من به همراه یکی از مؤمنین، براي دیدار با برخی از انصار در حال مسافرت به 
شهري بودم که خبر وفات والده ي سید احمد الحسن (عـليه السـلام) (خداوند رحمتش 

کند) را شنیدم. پس از مدتی براي عرض تسلیت خدمت ایشان رسیدم و گفتم: 

(إنـا لله وإنـا إلـيه راجـعون، وسـيعلم الـذيـن ظـلموا آل محـمد 
حقهم أي منقلب بنقلوب. 

انا الله و انا الیه راجعون. وسیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم اي منقلب ینقلبون (و 
کسانی که در حق آل محمد ستم کردند، به زودي خواهند دانست که به چه مکانی باز 

می گردند).  

عــظم الله لــكم الأجــر بــشهادة الــطاهــرة المــظلومــة وانــتقالــها 
إلــــى جــــوار رحــــمة ربــــها محتســــبة مــــقهورة. أحــــسن الله لــــكم 

العزاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله ].
خداوند به مناسبت شهادت طاهره ي مظلومه که آزار دید و صبر پیشه کرد و قرار 
گرفتن او در جوار رحمت الهی، اجر عظیم به شما عنایت فرماید. خدا شکیبایی شما در 

مصیبتش را نیکو گرداند و لا حول  و لا قوة الا باالله. 

فأجاب (عليه السلام):



ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود: 

[ عـــظم الله أجـــوركـــم وتـــقبل الله أعـــمالـــكم، جـــزاكـــم الله خـــير 
جزاء المحسنيين.

«خداوند پاداش شما را عظیم گرداند و اعمال تان را قبول فرماید! خداوند به شما 
برترین پاداش نیکوکاران را عطا فرماید! 

قـبل أيـام مـن وفـاتـها رأيـت رؤيـا أفـزعـتني وأيـقظتني، أوّلـتها 
بوفاتها. 

چند روز قبل از وفات ایشان، خوابی دیدم که مرا هراسان و بیدار کرد، و من این 
خواب را به وفات ایشان تعبیر نمودم. 

وقـــبل أســـبوعـــين مـــن وفـــاتـــها رأت الـــعلويـــة رؤيـــا: أن هـــناك 
تـــابـــوت وكـــنت أنـــا وولـــدي والـــعلويـــة نـــصلّي عـــليه مـــن ثـــلاثـــة 

أركان، وكان فيه شيء عظيم ومهم.
4دو هفته قبل از وفات ایشان، علویه خوابی دید به این مضمون که: تابوتی وجود 

داشت که من و پسرم و علویه از سه رکن بر آن نماز می خواندیم. در آن تابوت چیز 
بزرگ و مهمی قرار گرفته بود. 

الـعلويـة أيـضاً رأت رؤيـا قـبل يـومـين مـن وفـاة الـوالـدة: أنـها 
كانت متوفية ومسجّاة وكنا أنا والعلوية بقربها وحملناها.

علویه نیز دو روز قبل از وفات والده، خوابی دیده بود به این ترتیب که: ایشان فوت 
کرده و کفن پیچ شده بود و من و علویه نزدیک آن بودیم و آن را بر دوش گرفتیم. 

عـام ٢٠٠٦ عـندمـا خـرجـنا مـن الـبيت الـذي كـانـت فـيه الـوالـدة 
(رحــمها الله)، ولــم نــتمكن مــن الــعودة بســبب شــدة طــلب الــظالمــين، 

4  - احتمالا منظور از «علویھ» ھمسر سید احمد الحسن (عليه السلام) می باشد (مترجم).



رأيـت رؤيـا وأنـا فـي الـنجف فـي الـبيت الأخـير الـذي هجـم عـليه 
الظالمون واضطرونا للخروج،

در سال 2006 وقتی از خانه اي که والده (رحمها االله) در آن بود خارج شدیم و به 
سبب پیگیري شدید ستمگران نتوانستیم به آنجا برگردیم، من در نجف در خانه اي 
دیگر که ستمگران به آنجا حمله ور شدند و ما مجبور به ترك آنجا شدیم، خوابی دیدم. 

رأيــت رؤيــا: إنــي كــنت أقــف فــي مــكان مــا، ورأيــت أنــه حــدث 
انــفجار كــبير كــأنــه نــووي بــحيث مــات خــلق كــثير جــداً، يــعني 
ربــما مــات نــصف الــناس أو بــعض الأمــاكــن خــليت مــن البشــر. 
وبــعد هــذا وقــفت وكــنت ألــبس مــلابــس عــسكريــة، وأحــمل رايــة 
كـــبيرة ومـــهمة جـــداً، وكـــنت أســـير شـــمالاً رغـــم أنـــي كـــنت فـــي 
مــــنتصف الــــعراق، وكــــنت أتــــجه إلــــى بــــيت والــــدي (رحــــمه الله) 
الــــذي كــــنت أعــــيش فــــيه مــــع والــــدتــــي (رحــــمها الله)، وعــــندمــــا 
اقــتربــت لــلبيت مــن بــعيد رأيــت الأرض كــلها خــضراء وجــميلة 
جـداً، ورأيـت أبـناء أخـي الأكـبر، ثـم رأيـت ابـنة أخـي فـقالـت لـي 

من بعيد: كلنا بخير فقط عمّة زينب ماتت ! 
خواب این بود: من در جایی ایستاده بودم و دیدم که انفجاري بزرگ که گویی 
انفجار اتمی بود روي داد به طوري که انسان هاي بسیار زیادي جان باختند یعنی چه 
بسا نصف مردم، یا برخی جاها از مردم خالی شد. پس از این ماجرا من ایستادم و به 
پوشیدن لباس هاي نظامی مشغول گشتم. یک پرچم بزرگ و بسیار مهم نیز برداشتم. 
با این که من در مرکز عراق بودم، به سمت شمال حرکت کردم و به سمت خانه ي 
پدرم (رحمه االله) که به همراه والده ام (رحمها االله) در آن زندگی می کردم متوجه شدم. 
است.  شده  زیبا  بسیار  و  سبز  زمین  تمام  دیدم  دور  از  شدم،  نزدیک  خانه  به  وقتی 
همچنین فرزندان برادر بزرگترم را دیدم. سپس دختر برادرم را دیدم که از دور دست 

به من گفت: حال همه ي ما خوب است، فقط عمه زینب وفات کرده است! 

بــعدهــا رأيــت أخــتي أيــضاً مــن بــعيد، فــخاطــبتني وقــالــت: 
مــاتــت وهــي تــبكي عــلى الأولاد، كــانــت تــتمنىّ أن تــراهــم ولــو 

لحظة !
سپس خواهرم را نیز از دور دیدم که خطاب به من گفت: او در حالی وفات کرد که 



بر فرزندانش می گریست. آرزو می کرد که آنها را براي یک لحظه هم که شده ببیند. 

أنــا عــندمــا ســمعت، لــم أتــمكن مــن الــسير، فــانــحنيت عــلى 
الأرض وجــلست أبــكي وقــلت: فــماذا بــقي، وكــنت أســمع دويــاً 
عــــظيماً فــــي الــــسماوات الســــبع كــــأن المــــلائــــكة كــــانــــت تــــبكي، 

وانتهت الرؤيا.
من وقتی این مطلب را شنیدم، نتوانستم حرکت کنم. بر زمین خم شدم و نشستم و 
در  بلندي  صداهاي  و  است؟  مانده  باقی  چه  دیگر  گفتم:  و  کردم  گریه  به  شروع 

آسمان هاي هفت گانه می شنیدم که گویی فرشتگان گریه می کردند. رؤیا تمام شد. 

هذه الرؤيا قديمة وقصصتها لعدد من الأنصار سابقاً.
این رؤیا قدیمی است و قبلاً من آن را براي چند تن از انصار تعریف کرده ام. 

فـــقط مـــتألـــم أنـــها لـــم تـــرَ الأطـــفال، مـــع أنـــها ربـــتهم، وأشـــعر 
بــالألــم أنــي أيــضاً أبــعدتــهم عــنها، ولــكن لــو أبــقيتهم بــقربــها 

لقتلوهم ].
فقط از این غصه می خورم که وي فرزندانش را ندید و حال آن که او آنها را بزرگ 
کرده بود. همچنین از این که آنها را از او دور کردم، دردمندم ولی البته اگر آنها را 

نزدیک او می گذاشتم، آنها را می کشتند». 

* * *

هل أحمد الحسن طالب دنيا!
 آیا احمد الحسن دنیاطلب است؟! 



هـذا مـقطع مـما بـيّنه الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) لـسائـل 
وقّع اسمه باسم فراس الوادي:

به  پاسخ  در  الحسن (عـــليه الســـلام)  احمد  سید  که  است  پاسخی  از  بخشی  این 
سؤال کننده اي با امضاي فراس الوادي بیان نموده است: 

[ ...... أمـــا قـــولـــك وفـــقك الله: (وامـــا انِ كـــنت مـــمن يـــطلبون 
الدنيا بحرث الآخرة فلا ربحت تجارتك وما كنت منتصراً).

«... و اما سخن شما (خداوند توفیقت دهد) که گفته اي: «و اما اگر شما از کسانی 
هستی که با متاع آخرت در طلب دنیا هستند، داد و ستد تو سودي به بار نیاورد و 

پیروز نگردي». 

نـعم، صـدقـت لـو كـنت أنـا مـمن يـطلبون الـدنـيا، ولـكن كـيف 
أطلب الدنيا مثلاً ؟

آري، درست می گویی اگر من جزو کسانی بودم که دنیا را طالب اند! لکن مثلاً من 
چگونه در پی دنیا هستم؟ 

ولا أظــن أنّ مــن يــطلب الــجاه يســلك ســبيلاً كــالــذي ســلكته، 
فـأنـا قـبل الـدعـوة مـنعزل، والآن أكـثر انـعزالاً ومشـردّ فـي أرض 
الله أنـا وعـيالـي كـما فـعل الـطواغـيت بـآبـائـي الائـمة (عـليهم السـلام)، 
ولــي بــهم أسُــوة حــسنة، فــالحق لا يــبقي لــصاحــبه خــليلاً غــير 

الله سبحانه.
گمان نمی کنم کسی که طالب جاه و بزرگی باشد، همانند مسیري که من رفته ام را 
طی کند. من قبل از دعوت گوشه گزین بودم و اکنون گوشه گیري ام بیشتر شده و من 
و عیالم در زمین خدا آواره و رانده شده ایم. همان طور که طاغوتیان با پدران ائمه ام 

(عـليهم السـلام) چنین کردند در حالی که آنها براي من الگویی شایسته اند. حق براي 

صاحبش جز خداوند سبحان، دوست و رفیقی باقی نمی گذارد.  



ومـن أحـبّ الـناس إلـى قـلبي أمُـي الـتي لـم أفُـارقـها يـومـاً قـبل 
هـذه الـدعـوة، اضـطررت أن أفـارقـها حـتى مـاتـت وأنـا بـعيد عـنها 
ولــم أودعــها، فهــل مــن يــطلب الــدنــيا يــذهــب إلــى هــكذا طــريق 

صعب موحش ويتجرع الألم والغصص ؟!
محبوب ترین مردم نزد من مادرم بود که قبل از این دعوت، حتی براي یک روز نیز 
از او جدا نشده بودم، لیکن مجبور شدم که از او دور شوم تا زمانی که وي جان باخت. 
او در حالی وفات کرد که من از ایشان دور بودم و او را وداع ننمودم. آیا کسی که 
طالب دنیا باشد، این گونه در راهی دشوار و وحشت آور، سلوك می کند و جرعه جرعه 

درد و غصه می نوشد؟! 

ولا أظــن أنّ مــن يــطلب المــال يــضع بــيت مــال للمؤمــنين فــي 
كــل بــلد، ومــنظومــة حــسابــات ومــواضــع صــرف مــعروفــة بــحيث 
كــل مــبلغ يــدخــل لــبيت المــال يسجّــل وكــل مــبلغ يخــرج يسجــل، 
والـوكـلاء المـأذونـون لـقبض الخـمس مـعروفـون مـثل سـيد حـسن 
الحـمامـي وشـيخ صـادق المحـمدي، وهـم لا يـرسـلونـه لـي ولا هـم 
يــأخــذونــه لأنــفسهم، بــل يسُــلّم لــبيت المــال وبــيت المــال يــوزعــه 
عـلى الـفقراء والمـساكـين والأيـتام والأرامـل وطـلبة الـعلم وغـيرهـم 

وحتى من غير المؤمنين بالدعوة،
هر  در  مؤمنین  براي  باشد،  منال  و  مال  دنبال  به  که  کسی  نمی کنم  گمان  من 
شهري، بیت المال تاسیس کند و یک سیستم حسابرسی راه اندازي نماید؛ به طوري 
که هر پولی که وارد بیت المال می شود، ثبت می گردد و هر مبلغی هم که خارج 
می شود نیز ثبت می شود. وکلایی که براي دریافت خمس اجازه دارند افراد شناخته 
(مبالغ  اینها  و  المحمدي  صادق  شیخ  و  الحمامی  حسن  سید  مثل  هستند،  شده اي 
دریافتی را) نه به من می فرستند و نه براي خودشان برمی دارند بلکه این مبالغ، به بیت 
المال تحویل داده می شود و مسئولان بیت المال نیز آن را بین فقرا، بیچارگان، ایتام، 
بیوه زنان، طلاب علم و غیره و حتی کسانی که به دعوت ایمان ندارند توزیع می کنند. 

ولا أمــلك أي أمــوال شــخصية فــائــضة عــن حــاجــة المــعيشة 
الــيومــية وأجــار الــسكن الــذي اســتر بــه عــائــلتي. نــعم، كــل مــا 
مــلكته هــو قــطعة أرض زراعــية صــغيرة أشــتريــتها فــي أطــراف 



الــنجف لأســكن فــيها، وبــنيت فــيها بــيتاً صــغيراً جــداً مــواســاة 
لـــلفقراء، وقـــلت مـــا دمـــت أنـــا أعـــيش فـــي الـــعراق فـــأعـــيش كـــما 
يــعيش الــفقراء فــيه، وربــما تــدور الأيــام وتــرون هــذا الــبيت فــي 
يــوم مــن الأيــام. والمــال الــذي اشــتريــتها بــه جــزء مــنه أهــداه لــي 
اخـي الأكـبر مـني حـفظه الله، والجـزء الـثانـي اقـترضـته مـن أحـد 
أصـحابـي وهـو أيـضاً مـن المؤمـنين بـدعـوة الحق، وهـو الـشيخ 
أبــو محــمد الــزيــادي حــفظه الله، وســددتــه مــن وارد الأرض بــعد 
زراعــتها، وعــندمــا ســلّم لــي المــال الــشيخ أبــو محــمد بــحضور 
بــعض الأنــصار كــان مــختومــاً عــلى الأوراق المــالــية كــلمة فــدك، 
وأهُــدي لــي فــي نــفس الــيوم كــتاب الــغيبة مــختومــاً عــليه كــلمة 
فـدك، فـقلت: سـبحان الله آيـات يـتبع بـعضها بـعضاً، وهـذا الأمـر 
شهــده مجــموعــة مــن الأنــصار حــفظهم الله، مــنهم: الــشيخ أبــو 
محـمد الـزيـادي وشـيخ أبـو حـسن الـزيـادي والـشيخ أبـو حسـين 

حفظهم الله. 
من بیش از مخارج معیشت روزانه و اجاره ي خانه اي که خانواده ام را در آن پناه 
داده ام، هیچ مال و اموال شخصی دیگري ندارم. آري، همه ي آنچه تحت مالکیت من 
براي  را  آن  که  است  نجف  اطراف  در  کوچک  کشاورزي  زمین  قطعه  یک  است، 
سکونتم خریده ام. من از سرَِ ابراز همدردي و غمخواري با فقرا، در آن زمین یک 
خانه ي بسیار کوچک ساخته ام و  گفتم تا زمانی که در عراق هستم، همانند فقرا 
زندگی می کنم. شاید روزگار بگردد و روزي از روزها این خانه را ببینید. بخشی از پولی 
که این خانه را با آن خریدم، هدیه ي برادر بزرگم (خداوند حفظش کند) بود و بخش 
دیگرش را از یکی از یارانم که او نیز از گروندگان به دعوت حق است، یعنی شیخ 
ابومحمد زیادي (خداوند حفظش کند) قرض کرده بودم. این مبلغ را با درآمد زمین 
پس از کشت و زرع در آن، تسویه نمودم. هنگامی که شیخ ابومحمد در حضور چند تن 
از انصار، مبلغ را به من تحویل داد بر روي اوراق مالی کلمه ي فدك مهر شده بود. در 
همان روز هم کتاب الغیبۀ که بر آن کلمه فدك مهر شده بود به من هدیه شد. من 
گفتم: سبحان االله اینها نشانه هایی است که یکی از پس دیگري می آید. این قضیه را 
گروهی از انصار (خداوند حفظشان کند) شاهد بودند؛ از جمله شیخ ابومحمد الزیادي و 

شیخ ابو حسن الزیادي و شیخ ابوحسین (خداوند حفظشان کند). 



وعــلى كــل حــال، هــذه الأرض خــرجــت مــنها فــي عــام ٢٠٠٧ 
أنـا وزوجـتي وأطـفالـي قـبل سـاعـات مـن هـجوم قـوات عـسكريـة 
مـــوالـــية لـــلمرجـــعية عـــليها وبتحـــريـــض مـــن المـــرجـــعية، ولمـــا لـــم 
يجــدونــي اســتولــوا عــليها ووضــعوا فــيها حــرســاً، وبــعد فــترة 
تــركــوهــا، ومــا أشــبهها بــفدك، ومــا أشــبه فــعلتهم الــقبيحة بــما 

فعله من هجموا على دار أمُي الزهراء عليها السلام. 
به هر تقدیر، در سال 2007 من به همراه همسر و فرزندانم ساعاتی قبل از یورش 
نیروهاي نظامی هوادار مرجعیت که با تحریک مرجعیت به حمله دست زده بودند، از 
این زمین خارج شدم. وقتی مرا در آنجا نیافتند، محل را قبضه کردند و بر آن نگهبان 
گماشتند و پس از چندي آنجا را ترك کردند؛ و چه قدر شبیه به فدك است، و چه قدر 
کار زشت آنها شبیه کار کسانی است که بر خانه ي مادرم زهرا (عــليها الســلام) حمله 

بردند. 

ولـــم أعـــرف عـــن هـــذه الأرض شـــيئاً مـــنذ عـــام ٢٠٠٧ إلا قـــبل 
أيـام حـيث سـعى أحـد المؤمـنين وهـو الـشيخ أبـو حـسن وبـعض 
شـيوخ عـشائـر الـنجف جـزاهـم الله خـيراً لاسـترجـاعـها، والحـمد 
لله الــذي جــعل لــي أسُــوة بــأمُــي فــاطــمة الــزهــراء عــليها الســلام 
وبـأبـي امـير المؤمـنين عـلي (عـليه السـلام): (بـلى ؟ كـانـت فـي أيـديـنا 
فـــدك مـــن كـــلّ مـــا أظـــلّته الـــسّماء، فـــشحّت عـــليها نـــفوس قـــوم، 
وسـخت عـنها نـفوس قـوم آخـريـن، ونـعم الـحكم الله. ومـا أصـنع 
بــفدك وغــير فــدك والــنفّس مــظانـّـها فــي غــد جــدث ؟ تــنقطع فــي 
ظــلمته آثــارهــا وتــغيب أخــبارهــا، وحــفرة لــو زيــد فــي فــسحتها 
وأوســعت يــدا حــافــرهــا لأضــغطها الحجــر والمــدر، وســدّ فــرجــها 
الــترّاب المــتراكــم، وإنـّـما هــي نــفسي أروضــها بــالــتقّوى لــتأتــي 

آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق).
از سال 2007 تا چند روز پیش، هیچ اطلاعی در مورد این قطعه زمین نداشتم تا 
این که یکی از مؤمنین به نام شیخ ابو حسن و برخی از شیوخ عشایر نجف (خداوند 
خیرشان دهد) تلاش کردند آن را بازگردانند. سپاس خدایی را که برایم از مادرم فاطمه 

زهرا (عليها السلام) و پدرم امیرالمؤمنین علی (عليه السلام) الگویی قرار داده است: 



آری، از آنـچه آسـمان بـر آن سـایـه افـکنده اسـت، فـدک در 
و مــردمــی  دســت مــا بــود کــه مــردمــی بــر آن بخــل ورزیــده، 
و بهــتریــن  دیــگر ســخاوت مــندانــه از آن چــشم پــوشــیدنــد، 
داور خـداسـت.  مـرا بـا فـدک و غـیرفـدک چـه کـار؟ در حـالـی 
کــه در تــاریــکی آن،  کــه جــایــگاه فــردای آدمــی گــور اســت، 
گــودالــی  آثــار انــسان نــابــود و اخــبارش پــنهان مــی گــردد. 
کـه هـر چـه بـر وسـعت آن بـیافـزایـند، و دسـت هـای گـورکـن 
و خــاک  ســنگ و کــلوخ آن را پــر کــرده،  فــراخــش نــمایــد، 
مـن نـفس خـود  انـباشـته رخـنه هـایـش را مسـدود مـی کـند. 
تـــا در روز قـــیامـــت کـــه  را بـــا پـــرهـــیزکـــاری مـــی پـــرورانـــم، 
و در لــغزشــگاه هــای  هــراســناک تــریــن روزهــاســت در امــان، 

 . 5آن ثابت قدم باشم

ربــما يــطلب بــعضهم الــدنــيا بســد شــهوتــه الــجنسية وأنــا 
مـتزوج مـن زوجـة واحـدة فـقط قـبل الـدعـوة وهـي أمُ اطـفالـي لـم 
أعـرف غـيرهـا فـي حـياتـي لا بـزواج دائـم ولا مـنقطع فـأيـن طـلب 

الدنيا في هذا ؟!
شاید برخی افراد با هدف ارضاي شهوت جنسی، به دنبال دنیاخواهی باشند ولی من 
قبل از دعوت فقط با یک زن ازدواج کرده ام و او مادر فرزندان من است و در زندگی ام 
هیچ زوجه ي دیگري چه دائم و چه موقت غیر از او نداشته ام؛ پس کجا است این 

دنیاطلبی؟! 

أنـا وأعـوذ بـالله مـن الأنـا إلـى الـيوم عـندمـا أكـون مـع بـعض 
الأنـــصار ونـــحتاج إلـــى طـــهي طـــعام أقـــوم بـــالـــطهي، وعـــندمـــا 
نــــحتاج مــــن يغســــل الأوانــــي أنــــا أغســــلها بــــيدي، رغــــم أنــــهم 
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يــتمنوّن أن يخــدمــونــي، ولــكني أتشــرف بخــدمــتهم، فهــل هــكذا 
يتصرف طالب الدنيا ؟!

 ـ  تا به امروز هرگاه به همراه برخی انصار باشم و   ـ و پناه می برم به خدا از منیت   من   
به غذا پختن نیاز پیدا کنیم، خودم بلند می شوم و غذا می پزم و هنگامی که به کسی 
براي شستن ظرف ها نیاز پیدا کنیم، با دست خودم آنها را می شویم، هر چند انصار 
را  آنها  که  است  من  افتخار  این  ولی  نمایند  خدمت  مرا  که  می کنند  درخواست 

خدمتگزاري کنم. آیا کسی که دنیاطلب باشد، این گونه عمل می کند؟! 

وأنـا وأعـوذ بـالله مـن الأنـا أشـتري حـاجـات بـيتي مـن الـسوق 
بــنفسي، لــيس لــدي حــمايــة مســلحة ولا غــير مســلحة، والحــمد 

لله الذي آمنني ولم يجعلني مضطراً لها.
خریداري  بازار  از  را  منزلم  مایحتاج  خودم   ـ   منیت   از  خدا  به  می برم  پناه   ـ و  من   
می کنم و هیچ محافظ مسلح یا غیرمسلحی ندارم؛ و سپاس خدایی را که مرا ایمن 

ساخت و مرا به چنین چیزي نیازمند و مجبور نساخت. 

لا أقـبل أن يـقبلّ يـدي أحـد، ولا أمـد يـدي لـيقبلها الـناس كـما 
يفعل المراجع وبعض وكلائهم.

قبول نمی کنم که کسی دست مرا ببوسد و دستم را دراز نمی کنم که مردم بر آن 
بوسه بزنند؛ بر خلاف رفتار مراجع و برخی از وکلاي آنها. 

هـذه كـلها حـقائق اطـلع عـليها الأنـصار سـابـقاً، والآن هـناك 
مـن الأنـصار مـن هـو قـريـب مـني ويـطلع عـليها، أي أنـها ليسـت 
أمـوراً مـخفية، بـل شـوهـدت ومـشاهـدة مـن عـدد مـن الـناس فـي 

الماضي والحاضر.
اینها واقعیت هایی است که قبلاً انصار از آنها مطلع بوده اند. الآن هم انصاري که 
نزدیک من هستند از اینها اطلاع دارند؛ یعنی این موارد چیزهایی مخفی نیستند بلکه 

مورد مشاهده ي مردم بوده است، چه در حال و چه در گذشته. 



فـــأيـــن هـــي الـــدنـــيا الـــتي أطـــلبها ؟! وكـــيف طـــلبتها، وبـــأي 
شيء طلبتها أصلحك الله ؟!

پس کجاست آن دنیایی که من طالب آنم؟! و چگونه و با چه چیزي در طلب آن 
بوده ام؟! خداوند شما را به صلاح آورد! 

فـي الـروايـات لا تـقبل يـد أحـد إلا يـد نـبي أو وصـي، فهـل مـن 
المـــعقول أنّ هؤلاء الـــذيـــن لا هـــم أنـــبياء ولا أوصـــياء ويـــقدمـــون 
أيــديــهم لــيقبلها الــناس يــطلبون الآخــرة، وأحــمد الــحسن الــذي 
رغــم كــونــه وصــياً يــرفــض أن يــقبلّ يــده أحــد مــن الــناس يــطلب 

الدنيا ؟! 
در روایات آمده است که بوسه جز بر دست پیامبر یا وصی روا نیست؛ حال آیا 
معقول است این عده که نه جزو پیامبران اند و نه از اوصیاء، دست خود را جلو ببرند تا 
مردمی که در پی آخرتند بر آن بوسه بزنند؟! و احمد الحسن که وصی است در حالی 

که نمی پذیرد احدي از مردم دستش را ببوسد، دنیاطلب به شمار رود؟! 

والله، لا أقـــول مـــا أنـــصفتم أحـــمد الـــحسن، بـــل مـــا أنـــصفتم 
عقولكم إن كنتم هكذا تفكرون وتحكمون.

به خداوند سوگند، نمی گویم که نسبت به احمد الحسن بی انصافی کردید بلکه اگر 
این گونه فکر می کنید و این گونه حکم می رانید، به عقل هاي خودتان بی انصافی روا 

داشته اید. 

أرحـموا أنـفسكم يـرحـمكم الله، فهؤلاء الـذيـن يـفرضـون عـليكم 
وجــــوب الــــتقليد تــــجار دجــــاج وعــــقارات مــــتبعون لــــلشهوات، 
ولـيسوا طـلاب آخـرة ولا عـلاقـة لـهم بـالآخـرة، وأنـتم تـعلمون هـذا 
ورأيـــتموهـــم فـــي الـــعراق بـــأنـــفسكم، وأنـــتم فـــي الـــخارج تـــرون 
أنــهم يــرســلون لــكم أبــناءهــم لجــمع الخــمس والأمــوال وقــضاء 
فــترة مــن المــتعة فــي الــغرب بــحجة الــتبليغ، لــيتكم تــسألــونــهم: 
لمـاذا لا يـرسـلون غـير أبـنائـهم مـن بـقية طـلبة حـوزة الـنجف إلـى 
دول الـــــغرب ؟ لمـــــاذا مـــــكاتـــــبهم يـــــديـــــرهـــــا أبـــــناؤهـــــم والأمـــــوال 



يـتصرفـون بـها كـيفما يـشاءون دون رقـيب أو نـظام أو حـسابـات 
ومراقبة ؟!

به خودتان رحم کنید تا خداوند بر شما رحمت آورد! این کسانی که وجوب تقلید را 
بر شما فرض گرفته اند، سوداگران مرغ و مستغلات و پیرو شهوات اند. اینها نه خواهان 
آخرت اند و نه ربط و رابطه اي با آخرت دارند. شما این را می دانید و خودتان ایشان را 
در عراق مشاهده کرده اید. در خارج دیده اید که پسران شان را براي جمع آوري خمس 
و اموال و کفاره ي قضا نزد شما به کشورهاي غربی می فرستند، (آن هم) به بهانه ي 
تبلیغ! اي کاش از آنها می پرسیدید: چرا از طلاب حوزه ي نجف، فقط پسران تان را به 
کشورهاي غربی گسیل می دارید؟ چرا دفاتر آنها را پسرانشان مدیریت می کنند و هر 
طور که بخواهند، بدون هیچ بازرسی یا مقررات یا حسابرسی در مال و اموال دخل و 

تصرف می نمایند؟! 

أرحـموا أنـفسكم يـرحـمكم الله، واسـتخدمـوا عـقولـكم لـلتمييز 
ومــعرفــة الــحقيقة، فــطلاب الــدنــيا تــعرفــونــهم مــن تــصرفــاتــهم 

وسلوكهم وأفعالهم.
به خودتان رحم کنید تا خداوند بر شما رحمت آورد! عقل و خردتان را براي تمییز و 
شناخت حقیقت به کار بندید. طالبان دنیا را از نحوه ي رفتار و سلوك و عملکردشان 

بشناسید. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد الحسن 

ذو الحجة ١٤٣٣ هـ ].
والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته 
 .« 6احمد الحسن  - ذوالحجه 1433 هـ ق 

فســـــلام الله عـــــليك أيـــــها الـــــعبد الـــــصالـــــح، وعـــــلى آبـــــائـــــك 
الطاهرين وأبنائك المهديين، وشيعتكم المنتجبين.

سلام خدا بر تو اي عبد صالح و بر پدران طاهر تو و بر پسران مهدیین تو و بر 
شیعیان منتجب تو باد! 
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أسأل الله أن ينصرك نصراً عزيزاً، ويمكّن لك في أرضه.
از خداوند مسئلت می نمایم که پیروزي شکست ناپذیري نصیب تو فرماید و تو را در 

زمین تسلط و توان عطا نماید! 

والحـمد لله رب الـعالمـين، وصـلّى الله عـلى محـمد وآل محـمد 
الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً.

و الحمد الله رب العالمین 
و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا 





الفهرس
فهرست

تقـديم :
مقدمه

…
.

…
المحطة الخامسة:

ایستگاه پنجم: 

شيء من سيرته u مع أنصاره والناس

اشاره به گوشه هایی از رفتار ایشان با مردم و انصارش 

أنتم كفيتموني مؤنتهم !

• شما بار زحمت آنها را از دوش من برداشته اید 

ليكن كلّ واحد منكم أمُّة !

• هر یک از شما باید یک امت باشد 



من يظن أنه قطعّ حباله مع الدنيا:

قطع  را  دنیا  به  (دلبستگی)  ریسمان اش  می کند  گمان  که  کسی   •
کرده است 

نصيحته إلى كلّ من يتصدّى للمناظرة من الأنصار:

• نصیحتی براي هر یک از انصار که به مناظره می پردازد 

رثاؤه  لأنصاره الشهداء:

• مرثیه خوانی ایشان بر انصار شهیدش 

أنصاره المغيبّون في السجون لا يغيبون عن باله !

• ایشان دمی از یاد انصارشان که در زندان ها پنهان گشته اند، غافل 
نیست 

دور المرأة في نصرة الحق:

• نقش زنان در یاري حق  

نتيجة الفرقة قتل حجة الله !!

• کشته شدن حجت خدا، پیامد تفرقه و چنددستگی

إلى من لا يتحمّل من مؤمن ازعاج !

• خطاب به کسانی که آزاري اندك از مؤمنین را برنمی تابند! 

كيفية التعامل مع المشكوك بهم:



• نحوه ي تعامل با افراد مشکوك 

لا يوفق لمجلس الحسين u كل أحد !!

• هر کسی به حضور در مجلس امام حسینg توفیق نمی یابد! 

أهمية الدراسة في الحوزة المهدوية:

• اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه ي مهدویت  

تأويل رؤيا:

• تعبیر خواب 

رفقاً بسيدكم !!

• با سید خود مدارا کنید! 

اهتمامه بهداية الناس ومحبته لهم:

• اهتمام ایشان نسبت به هدایت مردم و محبتی که ایشان به مردم 
دارد 

سيرته مع المال:

• برخورد ایشان با مال و اموال 

ماتت وهي تبكي على الأولاد !

• آن زن در حالی که بر فرزندانش می گریست، جان داد 



هل أحمد الحسن طالب دنيا!

• آیا احمد الحسن دنیاطلب است؟! 



والحمد لله رب  العالمين
















